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13/7/92ـ 22جلسه 

لرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العـالمین وصـلی االله علـی محمـد      بسم االله ا

وآله الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

موضوع بحث ما، راجع به ادله و روایاتی بـود کـه دلالـت بـر ولادت امـام      

 ـ      .داشت 7زمان .متا کنون بیسـت و پـنج روایـت را نقـل و بررسـی کـرده ای

روایت ابوالادیـان بـود و نکـاتی   ،آخرین روایتی که بیان کردیم
1
را در مـورد آن   

یکـی از آن نکـات،   .توضیح دادیم و در اینجا دو نکته دیگر را متذکر می شویم

ل است که به بررسـی ایـن دو   یمربوط به صاحب الزنج و دیگري مربوط به صق

2.می پردازیم

بررسی صاحب الزنج

:می فرماید»الزنج«مع البحرین در مورد مرحوم طریحی در مج

»ْبکسر الزأي و الفتح لغۀ طائفۀ من السودان معروفۀ تسکن تحت خـط  »الزِّنج

و تمتد بلادهم من الغـرب إلـى بـلاد    :قال بعضهم.الإستواء و لیس وراؤهم عمارة

7/7/92ك به جلسه بیستم .ر.1

ک  فدَخَلَ جعفرَُ بنُ علی علَى ا...«:قسمت ذیل روایت ابوالادیان این بود.2 لمْعتمَد و کشََف لَه ذَلـ

تعاد و فأََنْکرَتَْه بِیا باِلصوهۀِ فطَاَلَبِاریْیلَ الجقلَى صضوُا عفَقَب همَبِخد دَتمعْالم هجَفو تغُطَِّیا للاً بِهبح 

ارِبِ الْقاَضنِ أَبِی الشَّوإِلَى اب تلِّمَفس بِیالَ الصنِ خاَقـَانَ     ح ى بـ نِ یحیـ ی و بغَتَهم موت عبید اللَّه بـ

ِیهمدَنْ أیع تۀِ فَخرََجِاریْنِ الجع کلوُا بذَِلُرةَِ فشَغصبِ الزِّنْجِ باِلْباحص خرُوُج أةًَ وَفج  ه و الحْمد للَّـ

)475ص 2صدوق، کمال الدین، ج(».رب الْعالمَینَ
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»مثل روم و رومی»زِنْجی«الحبشۀ، و بعض بلادهم على نیل مصر، الواحد
1

هستند کـه معروفنـد و   ها  طایفه اي از سودانی ،ه کسر و فتح زاءزنج ب

بعضی گفتـه انـد کـه سـرزمین شـان از      .زیر خط استواء زندگی می کنند

غرب تا بلاد حبشه وسعت دارد و قسمتی از سرزمین آن ها، بر رود نیـل  

.امتداد یافته است

صاحب الزنج در مناقب ابن شهر آشوب

:حب الزنج از خثعمی نقل می کند کهابن شهر آشوب در مورد صا 

7عزمَت أَنْ أسَأَلَ فی کتَابیِ إِلىَ أبَیِ محمـد   محمد بنُ صالحٍ الخْثَْعمی قَالَ«

 فَأُنْسیت فوَرد علیَ جوابه لَا یؤْکَـلُ  عنْ أَکْلِ البْطِِّیخِ علىَ الرِّیقِ و عنْ صاحبِ الزَّنجِْ

2»علىَ الرِّیقِ فَإِنَّه یورثُِ الْفَالج و صاحب الزَّنجِْ لیَس منَّا أَهلَ البْیتالبْطِِّیخُ

اى کـه بـراى امـام    تصمیم گرفتم که در نامـه :محمد بن صالح خثعمى گفت

نوشتم، از خوردن خربزه و صاحب زنـج سـوال کـنم، هـر      7حسن عسکرى

قبـل از خـوردن صـبحانه    در جـواب نوشـت   7مچند فراموش کردم؛ ولی اما

بیـت   شود و صاحب زنج از خاندان اهـل خربزه نخور که موجب فلج شدن، مى

.نیست

بیان مرحوم مجلسی در مورد صاحب الزنج

:مرحوم مجلسی در ذیل این روایت، بیانی دارد که چنین است

ص2طریحی، مجمع البحرین، ج .1 304؛

ص4ج،:مناقب آل أبی طالب ، ابن شهرآشوب.2 ،:429
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ب علیهـا  و ادعى أنه من العلویین و غل 7هو الذي خرج بالبصرة فی زمانه «

و کـان منفیـا عـنهم     :عن أهل البیـت   7و قتل ما لا یحصى من الناس فنفاه 

»نسبا و مذهبا و عملا :
1

در بصره خروج کرد و ادعا کرد کـه   7صاحب زنج در زمان امام عسکري

.او بصـره را تصـرف کـرد و عـده زیـادي از مـردم را کشـت        .از علویین است

نج از نظر نسب و ایده و مـذهب و  صاحب ز.او را از خودش دور کرد 7امام

.و رفتار، نسبت به امام، بیگانه بود

بیانی دیگر از مرحوم مجلسی

بحارالانوار، ابتدا حدیثی قدسی را به نقـل   51مرحوم مجلسی در جلد 

روایت مفصل .از کمال الدین، ذکر کرده و در آخر روایت هم، بیانی دارد

(است )را نقل می کنیمقسمتی از روایت و شاهد در روایت :

»    كـاربـنِ الْمـاسٍ عنِ إِینِ ابع نْ أبَیِهع منِ آدب دمحنْ مع نْ أبَیِهع رِیسنُ إِداب

    ـولُ اللَّـهساسٍ قَالَ قَـالَ ربنِ عإِلىَ اب هرْفَعی هَنبنِ مبِ بهنْ ونِ فَضَالۀََ عـا   9بلَم

رَجلَّ بی عی جبرکیَلب ْقلُت دمحا می اءی النِّدأَتَان ُلَالهج

رب الْعظَمۀِ لبَیک فَأوَحى اللَّه عزَّ و جلَّ إِلیَ یا محمد فیم اختَْصم الْملَأُ الْـأعَلىَ  

 ْلَّا اتَّخَذته دمحا می یی فَقَالَ لل لْمإِلهَیِ لَا ع ْقلُت     أخَـاً و زِیـراً وینَ ویمـنَ الْـآدم

وصیاً منْ بعدك فَقلُتْ إِلهَیِ و منِ أَتَّخذُ تخَیَرْ لی أَنتْ یا إِلهَیِ فَأوَحى اللَّه إِلَـی یـا   

»...محمد قَد اختْرَتْ لَک منَ الْآدمیینَ علیاً

.، اسماء و العالم197، ص63مجلسی، بحارالانوار،ج  .1
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کند که پیغمبـر  می للَّه بن عباس، روایتشیخ صدوق در کمال الدین از عبد ا

اى:فرمـود مـی  در شب معراج نداى پروردگـار را شـنیدم کـه   .فرمود 9اکرم 

اى:خداونـد وحـى فرمـود کـه    !بلى اى خداى با عظمـت :عرض کردم!محمد

ساکنان عالم بالا در باره کدام موضـوع بـود کـه گفتگـو نمودنـد؟عرض      !محمد

آیا وزیر و بـرادر و جانشـین در میـان آدمیـان     :رسیدندا .خدایا نمی دانم:کردم

چه کسى را انتخاب کـنم؟  !پروردگارا:اى؟ عرض کردمبراى خود انتخاب کرده

.ندا رسید من على را انتخاب کردم!خودت معین فرما

لًا کَما ملئَـت  مرْیم یملَأُ الْأرَض عدو آخرُ رجلٍ منهْم یصلِّی خلَْفهَ عیسى ابنُ...«

      ى ومَالْـأع ـرئُِ بِـهُأب ـنَ الضَّـلَالۀَِ وم ِي بهدأُه لَکۀَِ وْنَ الهم ِراً أُنْجیِ بهوج ظلُْماً و

رِیضالْم ِی بهأشَْف«

 آخرین نفر از آن ها، کسى است که عیسـى بـن مـریم پشـت سـر او نمـاز      

به .اند چنان که از ظلم و ستم پر باشدگذارد و زمین را از عدل و داد پر گردمی

وسیله او بندگانم را از هلاکت نجات دهم و از گمراهى هـدایت کـنم، نابینـا را    

.بینا و بیمار را شفا دهم

فَقلُتْ إِلهَیِ و سیدي متىَ یکوُنُ ذَلک فَأوَحى اللَّه عزَّ و جلَّ یکُـونُ ذَلـک إِذاَ    

 لْمالْع عفونَ رادْاله اءَقَلَّ الْفُقه کثَرَُ الْقتَْلُ و لُ ومقَلَّ الْع و کثَرَُ الْقرَُّاء لُ وهرَ الْجَظه و

و کثَرَُ الشُّعراَء و اتَّخَـذَ أمُتُـک قبُـورهم مسـاجِد و      1و کثَرَُ فُقهَاء الضَّلَالۀَِ و الخْوَنۀَِ

امروزه نوامیس مسلمانان، به فتواي علماي وهابی در سوریه با عنوان جهاد نکاح، مبـاح مـی شـود و     .1

.یخته می شودخون مسلمانان، با رأي آنان، ر
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فاحصالْم تلِّیـرَ     حَأم نْکَـرُ وـرَ الْمَظه و ادالْفَس و روکثَرَُ الْج و اجِدسالْم َخرِْفتز و

    ـارص و ـاءبِالنِّس ـاءالنِّس الِ والُ بِالرِّجاکتَْفىَ الرِّج و روُفعنِ الْمى عَنه و ِبه تُکُأم

»و أعَوانهُم ظلََمۀً و ذوَو الرَّأيِْ منهْم فَسقۀًَ الْأمُراَء کَفرَةًَ و أوَلیاؤُهم فَجرةًَ

:شـود؟ خـدا وحـى فرسـتاد    عرض کردم الهى آنچه فرمودى کى واقـع مـى  

موقعى که علم و دانش از میان برود و نادانى پدید آید، قاریان قرآن زیاد شـوند  

فقهـاى   گـر قلیـل، و   ولى عمل کم باشد، قتل نفس بسیار شود، فقهـاى هـدایت  

امـت تـو   !ضلالت پیشـه و خیانتکـار افـزون گردنـد، و شـاعران بسـیار باشـند       

قبرستانهاى خود را مسجد کنند، و قرآنها را زینت دهنـد و مسـجدها را مـنقشّ    

گردانند، ظلم و فساد در همه جا شایع، و افعال قبیح در کـوى و بـرزن آشـکار    

زیر پـا گذارنـد، مردهـا     امت تو مرتکب قبایح گردند و فضائل اخلاقى را.شود

به مردها و زنها به زنها اکتفا کنند، دولتها کافر و اولیاء امور فاجر، دستیاران آنهـا  

!.ظالم و نمایندگان آنان فاسق گردند

و عنْد ذَلک ثلََاثۀَُ خُسوف خَسف بِالْمشرِْقِ و خَسف بِالْمغرْبِِ و خَسف بِجزِیرةَِ «

راَب البْصرةَِ علىَ ید رجلٍ منْ ذرُیتک یتبْعه الزُّنوُج و خرُوُج رجـلٍ مـنْ   الْعربَِ و خَ

     ـورُظه ـتَانَ وجِسـنْ سشْـرِقِ منَ الْمم خرُْجالِ یجالد ورُظه و یلنِ عنِ بیسْالح لْدو

یانْفی1»...الس

یکـى در مشـرق، و یکـى در مغـرب، و     :یددر آن هنگام سه خسوف پدید آ

شهر بصره بوسیله شخصى از نسل تـو کـه پیـروان او    .دیگرى در جزیرة العرب

70، ص51مجلسی، بحارالانوار،ج  .1
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قیـام کنـد،    7و مردى از اولاد حسین بـن علـى  .زنگیان میباشند، خراب شود

!دجال از سیستان خروج نماید و سفیانى ظاهر گردد

:بیان مرحوم مجلسی در ذیل روایت

:وایت می فرمایدایشان در ذیل ر

و خراب البصرة إشارة إلى قصۀ صاحب الزنج الذي خرج فـی البصـرة سـنۀ    «

ست أو خمس و خمسین و مائتین و وعد کل من أتى إلیه من السودان أن یعـتقهم  

و یکرمهم فاجتمع إلیه منهم خلق کثیر و بذلک علا أمره و لذا لقب صاحب الـزنج  

بن عیسى بن زید بن علی بن الحسین بن و کان یزعم أنه علی بن محمد بن أحمد 

.7علی بن أبی طالب 

باشـند،  می شهر بصره بوسیله شخصى از نسل تو که پیروان او زنگیان«عبارت 

هجـرى   255یـا   256است که سال »صاحب الزنج«اشاره به داستان »خراب شود

آنها را  در بصره قیام کرد و به بومیان سودان وعده داد که اگر با وى همراهى کنند

از قید بردگی، آزاد نماید و مورد احترام و اکرام قرار دهد، پس جماعـت بسـیارى   

صـاحب  «از زنگیان به وى گرویدند و کارش بالا گرفت، و از ایـن رو ملقـب بـه    

و او گمـان مـی کـرد کـه علـى بـن       )چون طرفداران او، زنگی بودند(.شد»الزنج

لحسین بن علـى بـن ابـى طالـب     محمد بن احمد بن عیسى بن زید بن على بن ا

کان یزعم در عبارت، گویاي این است که علامه مجلسی، چنـین نسـبتی   «.[است

.]هم، شاهد آن است 7را قبول نداشت که قول امام عسکري

و قال ابن أبی الحدید و أکثر الناس یقدحون فی نسبه و خصوصا الطالبیون و «

لی بن محمـد بـن عبـد الـرحیم و     جمهور النسابین على أنه من عبد القیس و أنه ع
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أمه أسدیۀ من أسد بن خزیمۀ جدها محمد بن حکیم الأسدي مـن أهـل الکوفـۀ و    

نحو ذلک قال ابن الأثیر فی الکامل و المسعودي فی مروج الـذهب و یظهـر مـن    

».الخبر أن نسبه کان صحیحا

خصوصـا   -بیشـتر مـردم    :گویـد مـی  ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغـه 

وى از تیـره  و علماء نسب، معتقدند کـه .کردندمی نسب او را تخطئه-سادات 

عبد القیس و نامش على بن محمد بن عبد الرحیم و مادرش از بنى اسـد دختـر   

ابـن   .اسد بن خزیمه و جد مادرش محمد بن حکیم اسدى از اهل کوفـه اسـت  

خـَراَب   و:عبارت[از خبر:نویسندمی اثیر در کامل و مسعودى در مروج الذهب

کتینْ ذُرلٍ مجر دلَى یرَةِ عصشود که نسب وى درست استاستفاده مى]الْب.

إذ الغـرض بیـان    7ثم اعلم أن هذه العلامات لا یلزم کونها مقارنۀ لظهوره «

یکون هذه 7أن قبل ظهوره

الحوادث کما أن کثیرا من أشراط الساعۀ التی روتها العامۀ و الخاصۀ ظهـرت  

و مـن   7کانت مقارنـۀ لولادتـه    الزنج قبل ذلک بدهور و أعوام و قصۀ صاحب

على أنه یحتمـل أن یکـون الغـرض     7هذا الوقت ابتدأت علاماته إلى أن یظهر 

1»لکنه بعید 7علامات ولادته

سپس، باید دانست که این علائم، لازم نیست مربوط به وقت ظهور امام زمـان  

است که پیش از ظهور آن حضرت، ایـن حـوادث   چه بسا، مقصود این .باشد 4

دهد، چنان که اکثر علائم روز قیامت کـه شـیعه و سـنى در کتـب خـود      می روى

72، ص 51مجلسی، بحارالانوار،ج .1
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از ایـن رو قیـام صـاحب    .گـردد می اند سالها و قرنها، پیش از قیامت آشکارآورده

بوده و از همان موقع علائم وجـود   4الزنج همزمان ولادت با سعادت امام زمان

البته احتمال دارد که علائم در این روایت، نشـانه هـاي   .اهر گردیدآن حضرت ظ

.باشند؛ هرچند چنین احتمالی بعید است 4ولادت امام زمان

:نکته 

قیام کرده است، پس چگونـه در   4اگر، صاحب زنج هنگام تولد امام زمان

 ـ  ...«:روایت آمده است که غلوُا بِـذَلک عـنِ   و خرُوُج صاحبِ الـزِّنجِْ بِالبْصـرةَِ فَشُ

یهِمدنْ أَیع تَۀِ فخَرَجارِیو صاحب الـزنج در بصـره شـورش کـرد و     (..»الْج

هـا   و ایـن )بدین سبب از آن کنیز منصرف شدند و از دست آنها گریخـت 

.پس از شهادت امام عسکري به وقوع پیوست

جمع این دو جمله در این است که شروع حرکـت صـاحب زنـج در زمـان     

بوده است ولی اوج و شدت مبارزات او، بعد از حمله بـه   4ولادت امام زمان

بوده است که به واسـطه خـروج او و مشـغولیت بـه او،      7خانه امام عسکري

.رهایی یافت]صقیل[کنیز 

بررسی شخصیت صقیل

فَدخَلَ جعفَـرُ بـنُ علـی علَـى     ...«:در ذیل روایت بیست و پنجم، آمده بود که

ـۀِ        الْمارِییلَ الْجـقلَـى صضُـوا عَفَقب ـهمبخَِد ـدتَمعالْم ـهجَفو کذَل َله کَشَف و دتَمع
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ِبیالَ الصح تُغطَِّیا لِلًا بهبح تعاد و ْفَأَنْکرََته ِبیا بِالصوهَ1»...فطََالب

گـزارش داد،   جعفر بن على نزد معتمـد خلیفـه رفـت و موضـوع را بـه او     (

معتمد خدام خود را فرستاد و صیقل جاریه را گرفتند و از او مطالبـه کـودك را   

ولی او منکر شد و مدعى شد آبستن و بـاردار اسـت تـا بـدین وسـیله      .نمودند

.)کودك را از نظر آنها مخفى سازد

 و نام صقیل، باید بحث شود که 7در رابطه با مادر امام زمان:

7است و آیـا مـادر امـام    ،4ین روایت، مادر امام زمانآیا صقیل در ا،

بنام صقیل هم ذکر شده است؟ 

 آیا این بزرگوار کنیز بوده است یا آزاد؟

 از دنیا رفته 7، در حال حیات امام عسکري4آیا مادر امام زمان ،

، از دنیا رفته اند؟ 7است و یا بعد از شهادت امام عسکري

روایت

حدثنا محمد بن حمزة بـن الحسـن بـن    :شاذان رحمه االله  )بن(قال أبو محمد «

سـمعت أبـا   :صـلوات االله علیـه قـال     ،عبد االله بن العباس بن علی بن أبـی طالـب  

لیلـۀ   ،مختونـا  ،ولد ولی االله وحجته على عباده وخلیفتی من بعدي:یقول 7محمد

 وکـان أول مـن   ،النصف من شعبان سنۀ خمس وخمسین ومائتین عند طلوع الفجـر 

 ،غسله رضوان خازن الجنان مع جمع من الملائکۀ المقربین بماء الکوثر والسلسبیل

محمـد  اي  (ثم غسلته عمتی حکیمۀ بنت محمد بن علی الرضا علیهما السـلام قـال   

475ص 2صدوق، کمال الدین، ج.1
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 ،وفی بعضها ریحانـۀ  ،أمه ملیکۀ التی یقال لها بعض الأیام سوسن )بن حمزة ظاهرا

»ونرجس أیضا من أسمائها صقیلوکان 
1

از امـام  )بـا سـه واسـطه بـه قمربنـی هاشـم مـی رسـد        (د بـن حمـزه   محم

ولی خداوند و حجت او بر بنـدگان  :نقل می کند که ایشان فرمود 7عسکري

 ،255در شب نیمه شعبان سال  -در حالیکه ختنه شده بود -و خلیفه بعد از من 

 و اولین کسی که او را غسل داد، رضوان خازن بهشت با تعـدادي از .متولد شد

ملائکه هاي مقرب بود که با آب کوثر و سلسبیل او را شستشو دادنـد و سـپس   

.عمه ام، حکیمه او را شستشو داد

، ملیکه اسـت کـه   4می گوید که نام مادرامام زمان)محمدبن حمزه(راوي

بعضی اوقات به او سوسن و بعضی زمان هـا، ریحانـه مـی گفتنـد و صـقیل و      

.نرجس هم از اسامی او بود

اموس الرجالبیان ق

رسـالۀ فـی   «قاموس الرجال مرحوم تستري، رساله اي بنـام   12در آخر جلد 

»تواریخ النبی و الآل علیهم السلام

ایـن رسـاله ربطـی بـه مباحـث      (.اند است که ملحق به جلد دوازدهم نموده

منـابع  (که از فضل بن شـاذان نقـل مـی کنـد،     2، ح33اربعون خاتون آبادي، کشف الحق، ص.1

-1ب13ص:قـب  ؛ الـنجم الثا  30ح :کفایۀ المهتدي :دیگري که این روایت را نقل می کنند 

عن محمد بن علی بن حمزة بن الحسین بن عبید  ،عن الغیبۀ للفضل بن شاذان ،کما فی کشف الحق

عن  -1ح3ف1ب320ص:االله بن عباس بن علی بن أبی طالب علیه السلام ؛ منتخب الأثر 

50، ص6؛ معجم الاحادیث المهدي، ج)النجم الثاقب 
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، را ذکر می کند، :مرحوم تستري، بعد از اینکه نام مادران ائمه).رجالی ندارد

:، می گوید4م مادر امام زماندر مورد نا

فـی إخبـاره    7فالمشهور أنهّا ام ولـد، فعـن الرضـا    :7و أما ام الحجۀ «

1»ابن سیدة الإماء 7بالقائم 

-7امـام مهـدي    –چهارمین فرزنـد از فرزنـدانم   :فرمود 7امام رضا (

)فرزند سرور کنیزان است

» خیرة الإماء بأبی ابن:فی أخبار کثیرة 7و عن أمیر المؤمنین«
2

پدرم فداي فرزند بهترین کنیزان باد:فرمود 7امیرالمومنین

و یرده  »مریم بنت زید العلویۀ«قولا کونها غیر ام ولد و أنهّا  3و نقل الشهید«

ابن أمۀ، ما تقدم و غیرها،  7أخبار کثیرة فی کونه

، ام ولد 4شهید اول در دروس، قولی را نقل کرده است که مادر امام زمان(

–غیر ام ولد بودن  –این قول .نبوده است و او مریم دختر زید علویه می باشد

)را روایات بسیاري رد می کند

أو«من ادعى القائمیۀ فی محمد بن عبـد اللّـه   فی رد 7عن الصادق:و منها 

 و کان ذلک من الاشـتهار بمکـان یعلمـه بنـو      ابن سبیۀ؟ -أي القائم-لم یعلموا أنهّ

ص2ن و تمام النعمۀ ؛ جشیخ صدوق، کمال الدی.1 نِ     ...(372؛ ه و مـ ولِ اللَّـ نَ رسـ فَقیلَ لَه یا ابـ

ضالأَْر بِه رُ اللَّهطَهی اءِةِ الإْمدینُ سي ابْلدنْ وم قاَلَ الرَّابِع تیلَ الْبأَه ُنْکمم مالْقاَئ    رٍ وو نْ کـُلِّ جـ  مـ

..).مٍیقدَسها منْ کُلِّ ظلُْ

»...خیرةَِ الإْمِاءابنُلَیفرِْجنَّ اللَّه برَِجلٍ منَّا أَهلَ الْبیت بأَِبِی(...121، 51ج،مجلسی، بحارالانوار .2

16، ص 2شهید ثانی، ج .3
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»امیۀ، فلم یکترث مروان بن محمد بادعاء محمد بن عبد اللهّ، لذلک

از دلایل دیگري که مادر امام زمان، ام ولد بوده است ایـن اسـت کـه امـام     (

مگر نمـی دانیـد   :، به شخصی که ادعاي قائم بودن را می کرد، فرمود7صادق

–مادر امام زمـان  کنیز بودن  –فرزند اسیر است؟ و شهرت این مسأله »قائم«که 

به گونه اي بود که بنی امیه هم آن را می دانستند و به همین جهـت، مـروان بـه    

.توجهی ننمود –ادعاي قائم بودن  -ادعاي محمدبن عبداالله 

این مساله کنیز بودن بقدري مشهور بود که میزان شناخت مدعیان مهدویت  

.گرفت قرار می

و رواه الإثبات و الإکمال فی خبر »رجسن«:و اختلف فی اسمها، فقال المفید«

رواه2»صـیقل «:و قال أبو سهل النـوبختی «1»موسى بن محمد و خبر المطهري و

3»الإکمال فی خبر أبی علی الخیزرانی

.إن شاء االله بقیه بحث را در جلسه بعد، دنبال می کنیم

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین

. 426 و 424 ، صص2ج:، کمال الدین 219 :، إثبات الوصیۀ 346 :الإرشاد .1

 164 :الغیبۀ»صیقل«فظ عنه فی غیبۀ الشیخ بل .2

صقیل:، و فیه 432 و 431 ، صص2ج:کمال الدین .3
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14/7/92-23لسه ج

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

موضوع بحث ما، راجع به ادله و روایـاتی بـود کـه دلالـت بـر ولادت امـام       

کـه بیـان کـردیم    –وایت بیست و پنجم ر –آخرین روایتی را .داشت 7زمان

بود که این روایت را شیخ صدوق  –خدمتکار امام عسکري  -روایت ابوالادیان 

بعضی از عبـارات در روایـت را شـرح داده و    .ذکر کرده است 1در کمال الدین

یکی از آن نکات، مربوط به دسـتگیري صـیقل   .سپس متعرض چند نکته شدیم

ذَلـک فوَجـه الْمعتَمـد بخَِدمـه فَقبَضُـوا علَـى       .(..بود، بود که در روایت ذکر شده 

ِبیا بِالصوهَۀِ فطََالبارِییلَ الْجقو بعضی قائل شده اند که صیقل، همان مـادر  ...)ص

ذکر همین نکته، ما را بر آن داشت تـا بحـث مختصـري در    .است 4امام زمان

این بحث، شامل چند محور بود که محور .داشته باشیم 4مورد مادر امام زمان

را توضیح دادیم و گفتیم کـه مشـهور    )آزاده بودن مادر امام زمانکنیز و یا(اول

این است که مادر امام زمان، کنیز و یا ام ولد بوده است و ما هم چنین نظري را 

بیان می -با عنوان قیل  –هرچند شهید اول در دروس، قولی را .انتخاب کردیم

مـی   ، بلکه مریم دختر زیـد علویـه  کنند که مادر آن حضرت، ام ولد نبوده است

.باشد

475ص 2صدوق، کمال الدین، ج.1
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محور دوم، مربوط به نام مادر امام زمان می شـود کـه در اینجـا بـه آن مـی      

.پردازیم

8نام مادر امام زمان

نـرجس، صـیقل،   :نام هایی که براي مادر آن حضرت نقل شده عبارتنـد از  

و طبق نقل شـاذ شـهید اول،   ...انه، سوسن، حکیمه، وسهیل، ملیحه، ملیکه، ریح

تعـدد اسـم   .مریم دختر زید علویه می باشد ولی معروف همان نـرجس اسـت  

باشـد ...وصـف و  ،لقـب :هاي آن بانو می توانـد بـه اعتبـارا ت دیگـري مثـل     
1

اینجانب هم در کتاب تا ظهور، اسامی متعددي را که براي مادر امام زمان، نقـل  

.یان نموده امشده است، ب

8بررسی زمان رحلت مادر امام زمان

، از دنیـا رفتـه   7، در حال حیات امام عسکري4آیا مادر امام زمان

، از دنیا رفته اند؟ اگر قائل بـه  7است و یا بعد از شهادت امام عسکري

شـدیم،   -7رحلت آن بانو در زمان حیـات امـام عسـکري    –قول اول 

(ین روایت، مادر امام زمان استدیگر نمی توان گفت که صیقل در ا زیرا .

فَنَحنُ جلوُس إِذْ قَدم نَفرٌَ منْ قُم فَسـألَوُا  ...«:در روایت بیان شده است که

 یلنِ عنِ بسنِ الْحزِّي 7عنْ نُعَفَقَالوُا فم تَهورفَوُا مما نشسته بودیم ...فَع

نـام، بـراي   200مثلاً مرحوم محلاتی در ریاحین الشـریعه، نزدیـک بـه    .1

.، نقل می کند3صدیقه کبري، حضرت زهرا
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سراغ گرفتنـد و   7عسکري که گروهی از اهل قم آمدند و از امام حسن

بـه چـه کسـی تسـلیت     :چون از شهادت آن حضرت باخبر شدند گفتنـد 

بنابراین می توان گفت که صیقل در روایت یکی از کنیزهاي آن )بگوئیم؟

.حضرت بوده است

مستند این قول، ظاهرا روایتی است که شیخ صدوق در کمال الـدین از ابـو   

.علی خیزرانی نقل کرده است

:نگونه بیان شده است روایت ای

حدثنََا محمد بنُ علی ماجیِلوَیه رضی اللَّه عنهْ قَـالَ حـدثنََا محمـد بـنُ یحیـى      «

   ـدمحـأبَیِ ما لاهدکَانَ أَه َۀٍ لهارِینْ جع یانَزرَالخْی یلو عَی أبَثندقَالَ ح طَّار7الْع

فلََم    ـیلـو عَا قَـالَ أبِبه جَفرٍَ فتََزوعنْ جةً مفَار ْتهاءارِ جلىَ الدع فرٌَ الْکَذَّابعج ا أغََار

دیةَ السوِلَاد َضرَتا حی أَنَّهْثتَندَ7فح     ـدمحـا مَأَنَّ أب یلُ وـقص دیالس ُأم مأَنَّ اس و

7 ا بِمَثهدـلَ      حعجـا أَنْ یَـلَّ لهج ـزَّ وع اللَّـه وعدأَنْ ی ْأَلتَهفَس هالیلىَ عريِ عجا ی

 دمحاةِ أبَیِ میی حف َاتتفَم َلهَا قبُتهینرُ  7مَذاَ قبه هَلیع کتْوُبم حَا لورِهَلىَ قبع و

س و یلو عَقَالَ أب دمحم ُأم دیالس دلا ولَم ۀَ تَذْکرُُ أَنَّهارِیالْج هذه تعا  7مَله َأتر

 و اءمنَ السبطُِ مَته ضَاءیوراً بُطی َأتر و اءملغََ أُفُقَ السب و ْنهرَ مَظه عاً قَداطنوُراً س

و ِههجو و هْأسلىَ را عَتهحنَأج حستَم    ـدمحـا مَرْنَا أبْیرُ فَأخَبَتط ثُم هدسرِ جائ7س

بِذَلک فَضحَک ثُم قَالَ تلْک ملَائکۀٌَ نَزَلتَ للتَّبرُّك بهِذاَ الْمولوُد و هـی أَنْصـاره إِذاَ   

1»خرََج

431ص  2صدوق، کمال الدین، ج .1
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بعد -هدیه کرده بود  7ابو على خیزرانى از قول کنیزى که به امام یازدهم

از آنکه جعفر کذاب خانه امام را غارت کرد و کنیز را نزد خودش نگه داشـت،  

پـس از رهـایی از دسـت    (و سـپس بـا او    –ولی کنیز از دست جعفر گریخت 

حاضـر بـوده و    7ازدواج می کند، نقل کرده که در ولادت امام زمـان   )جعفر

ثی کـه بـراي   از حـواد  7و امـام یـازدهم  .نام مادر امام زمان صقیل بوده است

رخ می دهـد، مـادر امـام را خبـردار مـی      )بعد از شهادت خودش(اش  خانواده

از خداوند درخواست مرگ می کنـد   7مادر امام زمان]به همین جهت.[سازد

از دنیـا مـی رود    7لذا او در زمان امام عسـکري .تا شاهد چنین حوادثی نباشد

.ر ام محمد استکه بر سر قبرش لوحى است که بر آن نوشته است این قب

متولـد   7گفت چون امام زمـان  می ابو على گوید از همین کنیز شنیدم که

شد براى او نور درخشانى دیدم که از او آشکار شد و تا آسمان رسید و مرغـان  

آمدند و پرهاى خود را به سر و صورت سپیدى دیده بود که از آسمان فرود مى

ایـن  [کردنـد و مـا   مـی  پـرواز  سـائیدند و  و سائر اعضاى بدن آن حضرت، مـی 

هـا   ایـن :خبر دادیم، ایشان لبخندي زد و فرمـود  7را به امام عسکري]جریان

فرشتگانند که براى متبرك شدن به این مولود نـازل شـده انـد و همـین هـا، در      

.هنگام ظهور، جزء یاران آن حضرت می باشند

شخصیت ابوعلی خیزرانی

الی نیافتیم، مرحوم تستري در قـاموس  نامی از ابوعلی خیزرانی در کتب رج

خود به همین جریان، اشاره می کند ولی از مدح و ذم او سخنی بـه میـان نمـی    

مگر ما با توجه به این روایت و روایات دیگر منقول از ابوعلی، قائـل بـه   .آورد
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.شیعی بودن وي شویم

)رحلت مادر امام زمان بعد از شهادت امام عسکري(مستند قول دوم 

:حوم نجاشی در رجال خود در مورد مادر امام زمان می گویدمر

محمد بن علی بن حمزة بن الحسن بن عبید االله بن العباس بن علـی بـن أبـی    «

أبو عبد االله، ثقۀ، عین فی الحدیث، صحیح الاعتقاد، له روایۀ عـن أبـی    7طالب 

لأمـر  أم صـاحب ا  حصلت دارهو اتصال مکاتبۀ، و فی ،8الحسن و أبی محمد 

».7بعد وفاة الحسن 7
1

ثقه و شخصیتی برازنـده در  ...یعنی محمد بن علی 

کند و همیشـه   علم حدیث است او از نظر امام هادي و عسکري روایت نقل می

نگاري داشت و مادر امام زمان پس از شهادت امام عسکري در خانه  با آنان نامه

.کرد این شخص، سکونت می

:این جریان، می فرماید مرحوم تستري پس از نقل 

2»7و هو دال علی بقائها بعد العسکري«

محوري دیگر، از زندگی مادر امام زمان

آیا مادر امام زمان، یکی از کنیزان حضرت حکیمه است و یا یکـی از اسـراء   

روم بوده است؟ در اینجا دو قول وجود دارد که مرحوم تستري در قـاموس، دو  

.قول را بیان کرده است

348:رجال النجاشی، ص .1

62، ص 12تستری، قاموس الرجال، ج .2
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ن مرحوم تستريبیا

مرحوم تستري در زمینه کنیز بودن و یا جزء اسراء بودن مادر امام زمان، می 

:فرماید

و اختلفت الأخبار أیضا فی کونها من جواري حکیمۀ التّی ربتها و أهدتها إلى «

؟ و المفهوم من المسعودي 7أو من اسراء الروم و اشتراها الهادي 7العسکري 

»الأول

زمان از کنیزان حکیمه بوده اسـت کـه حضـرت حکیمـه او را     آیا مادر امام 

، هدیه کرده 8پرورش داده و تربیت نموده و سپس به برادرش امام عسکري

7است و یا این که مادر امام زمان از اسـراء روم بـوده و توسـط امـام هـادي     

آنچـه کـه از اثبـات    .خریداري شده است، روایات در این زمینه مختلف اسـت 

کنیزان حکیمـه  مادر امام زمان از –ودي، برمی آید، اثبات قول اول الوصیه مسع

.است –

:مرحوم تستري، قول اثبات الوصیه را نقل می کند

بعض أخـوات أبـی الحسـن     روى لنا الثقات من مشایخنا ان:قال فی الإثبات«

نـرجس  کانت لها جاریۀ ولدت فی بیتها و ربتهـا تسـمى   7علی بن محمد  7

.فنظر إلیها فأعجبته 7و عبلت دخل أبو محمد  فلما کبرت

موثقین از مشایخ ما روایـت کـرده انـد    :مولف کتاب اثبات الوصیه می گوید

کنیزي داشـت کـه تولـد و    -حضرت حکیمه –که یکی از خواهران امام هادي 

رشد و تربیت او در خانه وي و نامش نرجس بود پس هنگامی که کنیـز بـزرگ   

.رسید، امام عسکري نگاهی از روي تعجب، به او نمودشد و به سن ازدواج 
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انی مـا نظـرت إلیهـا إلّـا     :أراك تنظر إلیها؟ فقال صلىّ اللهّ علیه:فقالت عمته

یکـون منهـا ثـم أمرهـا ان      -جل و عـلا  -أما ان المولود الکریم على اللهّ!متعجبا

.تستأذن أبا الحسن فی دفعها إلیه، ففعلت، فأمرها بذلک

:فرمـود  7طالب این کنیز هستی؟ امـام عسـکري  :عسکري گفت عمه امام

من از روي تعجب به او نگاه می کنم زیرا مولودي کـه عزیـز خداسـت از ایـن     

به عمه خویش، امر نمود تـا بـراي    7سپس امام عسکري.کنیز بوجود می آید

ازدواج با کنیز از پدرش اجازه بگیرد و حضرت حکیمه چنین کاري را انجـام د  

.امر به چنین کاري نمودند 7امام هادي اد و 

و روى فی خبر آخر عن جماعۀ من الشیوخ بإسنادهم عن حکیمۀ کیفیۀ تولّـده  

فقـال مـن   ممن یکون هذا المولـود یـا سـیدي؟    :قالت، فقلت له)إلى أن قال(7

1»جاریتک نرجس

7و در خبري دیگر از جماعتی از شیوخ در باب کیفیت تولـد امـام زمـان   

اش  عمـه ، خبـر تولـد فرزنـدي را بـه    7ه است که وقتی امام عسکرينقل شد

از چه کسی، چنین فرزندي متولـد مـی   :حکیمه، می دهد، ایشان سوال می کند

.از نرجس، کنیز تو متولد می شود:شود؟ امام می فرمایند

:استاد(نکته  گرچه در این روایت آمده است که حضرت نرجس از کنیزان )

ی این مطلب منافاتی ندارد که پس از خرید کنیز توسط امام حکیمه می باشد ول

هادي، جهت تربیت و آشنایی با مسائل بـه خواهرش،حضـرت حکیمـه سـپرده     

257ص ،اثبات الوصیه ،مسعودي.1
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.شود

مرحوم تستري براي اثبات قول اول، شـاهدي دیگـري هـم مـی آورد و آن،     

:روایت کمال الدین است

کانت لـی  :لتبإسناده عن حکیمۀ قا 7و روى الإکمال أیضا فی باب مولده«

»...فزارنی ابن أخی فأقبل یحدق النظر إلیها»نرجس«:جاریۀ یقال لها
1

با اینکـه شـیخ صـدوق روایتـی را بـراي      :سپس، مرحوم تستري می فرماید

مادر امام زمان یکـی از  –اثبات قول اول، نقل می کند، ولی متمایل به قول دوم 

را نقل می کند که مـادر امـام    زیرا ایشان، روایتی.است –اسراء رومی می باشد 

زمان، دختر یوشع فرزند قیصر است و امام هادي، شخصی را مأمور مـی سـازد   

.تا او را خریداري نماید

مـا روي فـی نـرجس ام    «و مال الصدوق إلى الثانی، فقال فی الإکمال بـاب  «

و روى بإسـناده عـن   .بن قیصر الملک بنت یوشعاء »ملیکۀ«و اسمها :7القائم

روى2و هو خبر طویـل  له بِشرائها  7ر بن سلیمان النخّاس بعث الهاديبش إن و

.ما یعارض هذا، کما تقدم 7فی باب مولده

شیخ مفید هم مویـد قـول دوم مـی باشـد، زیـرا      :مرحوم تستري می فرماید

زیارتی را براي مادر امام زمان، نقل می کند که حاکی از اسیربودن آن بانو، مـی  

.نماید

427، ص 2شیخ صدوق، کمال الدین، ج .1

417، ص 2شیخ صدوق، کمال الدین، ج .2
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المخطوبـۀ مـن   «:المفهوم أیضا من المفید حیث ذکر زیارة لهـا و فیهـا   و هو«

و الظاهر أنّ الزیارة إنشاء  »روح اللهّ الأمین و من رغب فی وصلتها سید المرسلین

منه أخذا من خبر النخّاس المتقدم

مادر امام زمان از کنیـزان   –اصح همان قول اول :مرحوم تستري، می فرماید

مـی باشـد، زیـرا روایـت آن هـم صـحیح اسـت         –ه است حضرت حکیمه بود

ایشان به روایات قائلین به قول دوم، اشـکال سـندي وارد مـی سـازد کـه ایـن       (

)اشکال بر روایت قول اول هم وارد است، إن شاء االله بحث خواهیم کرد

»و الظاهر أصحیۀ القول الأول و أصحیۀ خبره«

.هم قائل به قـول دوم مـی باشـد    مرحوم نعمانی:مرحوم تستري می فرماید

معرفـی مـی    ،را فرزند کنیز سـوداء  7زیرا روایتی را نقل می کند که امام زمان

.نماید

بعـد   -و هو المفهوم من النعمانی أیضا حیث قال فی باب مـا روى فـی الغیبـۀ   

أنّ صاحب هذا الأمـر فیـه شـبه مـن     «7روایته بإسناده عن الکناسی عن الباقر 

(-و روایته أخبار اخر»یصلح اللهّ له أمره فی لیلۀ سوداء، ابن أمۀ یوسف مرحوم :

):نعمانی، پس از ذکر روایت، می فرماید

فاعتبروا یا اولی الأبصار الناظرة بنور الهـدى و القلـوب المسـلمۀ مـن الغمـر      

قـول الإمـامین البـاقر و الصـادق علیهمـا      !المشرقۀ بالإیمان و الضیاء بهذا القـول   

من شبه الأنبیاء، ثم من الاستتار و الخوف، و أنهّ   الغیبۀ و ما فی الغائب  السلام فی
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»...ابن أمۀ سوداء یصلح اللهّ له أمره فی لیله و تأملوه حسنا
1

مرحوم تستري، اشکالی به کلام جناب نعمـانی وارد مـی سـازد کـه اگـر او      

باشد دختر یوشع فرزند قیصر پادشاه بوده است،پس نمی تواند کنیز سیاه

»فإنّ بنت یوشعا بن قیصر لم تکن أمۀ سوداء « 
2

چنین اشکالی وارد نمی باشد زیرا این بیان، مـی توانـد از بـاب غلبـه     :استاد

.اند باشد زیرا غالب کنیزها از اطراف افریقا بوده که سیاه چرده بوده

بیان مرحوم تستري در مورد همسر امام زمان

.نقف لهما على ذکر زوجۀ، بل ام أولادفلم  8و أما الهادي و العسکري 

إلاّ ما عـن مصـباح    3لم نقف على ذکر زوجۀ له أو ام ولد  7کما أنّ الحجۀ 

4»أحد بنات أبی لهب 7الکفعمی من أنّ زوجته 

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین

165نعمانی، الغیبھ،.1

64، ص 12تستري، قاموس الرجال، ج.2

75، ص 12تستري، قاموس الرجال، ج .3

. 523 من بنات أبی لیث، راجع ص  زوجته:الموجود فی المصباح .4
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20/7/92-24جلسه 

مد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه    بسم االله الرحمن الرحیم ـ الح 

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

است و در این زمینـه   7بحث ما راجع به اثبات ولادت و وجود امام زمان

آخرین روایت، روایت ابوالادیان بود که مـتن و  .روایات متعددي را نقل کردیم

وایت را مطرح کردیم و در اینجا به دو نکته پایانی دیگـر، اشـاره مـی    توضیح ر

.کنیم

نکته اول 

:منابعی که این حدیث را نقل کرده اند عبارتند از

43، باب 475ص  ،2شیخ صدوق در کمال الدین، ج

 صالثاقـب فـی المناقـب   در)6قرن (ابن حمزه طوسى از544ح602، ،

شان صاحب دو کتاب دیگر هم به نام هـاي الوسـیله   ای(کمال الدین نقل می کند

به کتاب الوسیله، نظر خاصـی   ;و الوسیط می باشد که سید ابوالحسن اصفهانی

)داشتند

 در نـوادر الأخبـار فیمـا یتعلـق بأصـول الـدین،       )1091.م(فیض کاشانی

228ص

 جإثبات الهداة بالنصوص و المعجزاتدر)1104(حر عاملی و485،ص3،

982ص
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  د و آلـه الأطهـار     در)1107.م(بحرانى :حلیۀ الأبرار فی أحـوال محمـ

و در  611ص  7و در کتاب مدینۀ معـاجز الأئمـۀ الإثنـی عشـر ج     195ص  5ج

127کتاب تبصره الولی، ص 

  ص  52و ج 332ص  50جـا، ج   2در بحـارالانوار در  )1110.م(مجلسی

از کمال الدین 62

 ،367ص  صافی در منتخب الاثر

  از کمال الدین  325، ص3ج )اهل سنت(قندوزي در ینابیع الموده

)سند روایت(:نکته دوم

»      یـدقـانِ قَـالَ قَـالَ عیـو الْأَدَی أبَثندح اببح دمحنُ مب یلنِ عسْو الحَقَالَ أب و

سترَيِ و قَالَ حاجِزٌ الوْشَّاء کلُُّهـم حکَـوا عـنْ    الخَْادم و قَالَ أبَو محمد بنُ خیَروَیه التُّ

مالخَْاد یدققَالَ ع ْختبَنُ نولِ بهو سَقَالَ أب مِ والخَْاد یدقع...«

سند مرحوم صدوق به ابوالحسن علی بن محمد بن حباب منتهی مـی شـود   

.و ایشان از ابوالادیان نقل می کند

.ل الدین محمد بن علی بن حباب و خشاب هم ذکر شده استالبته در کما 

ایـن  .را در کتب رجـالی نیـافتم   -علی بن محمد بن حباب  -بنده نام ایشان 

روایت به فرض مجهول بودن راوي، ضرري به اصـل وجـود ولادت حضـرت    

ضمن اینکه به این روایت اعتناء، شده اسـت و بعضـی از بزرگـان مـا     .نمی زند

.اند ا نقل کردههم،این روایت ر
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روایت بیست و ششم

حدثنََا محمد بنُ علی بنِ محمد بنِ حاتمٍ النَّـوفلَی الْمعـروُف بِالْکرمْـانی قَـالَ     «

طَاهرٍ الْقُمی  حدثنََا أبَو الْعباسِ أحَمد بنُ عیسى الوْشَّاء البْغْدادي قَالَ حدثنََا أحَمد بنُ

    دـعـنْ سـروُرٍ عسنُ مب دمَثنََا أحدقَالَ ح یانبلٍ الشَّیهنِ سرِ بحنُ بب دمحثنََا مدقَالَ ح

علُـومِ  کنُتْ امرأًَ لهَِجاً بِجمعِ الْکتُبُِ الْمشتَْملۀَِ علىَ غوَامضِ الْ:بنِ عبد اللَّه الْقُمی قَالَ

و دقَائقها کلَفاً بِاستظهْارِ ما یصح لی منْ حقَائقها مغرْمَاً بحِفظْ مشتْبَههِا و مسـتَغلَْقها  

شحَیحاً علىَ ما أظَْفرَُ بهِ منْ معضلََاتها و مشْکلَاتها متَعصباً لمـذْهبِ الْإمِامیـۀِ راغبـاً    

ع       ـاغُضِ وي إِلَـى التَّبـدالتَّع ـمِ والتَّخَاص عِ وظَـارِ التَّنَـازْی انتۀِ فلَامالس نِ وَنِ الْأم

ى التَّشَاتُمِ معیباً للْفرَقِ ذوَيِ الخْلَاف کَاشفاً عنْ مثَالبِ أئَمتهِم هتَّاکاً لحجبِ قَادتهِم إِلَ

د النَّواصبِ منَازعۀً و أطَْـولهِم مخَاصـمۀً و أَکثَْـرِهم جـدلًا و أشَْـنَعهِم      أَنْ بلیت بِأشََ

سؤاَلًا و أَثبْتهِم علىَ البْاطلِ قَدماً

سعد بن عبد اللَّه قمى گوید من مرد علاقمندى بودم به جمع آورى کتبى که 

به درك کردن حقائق درسـت  داراى غوامض و دقائق علوم بود و حریص بودم 

دانش و آزمند حفظ موارد اشتباه و نامفهوم آن بودم و بر آنچـه از مشـکلات و   

وها را با حرص شـدید نگـه   یافتم و آنمی معضلات مسائل علمى دست داري

رویگـردان  .کردم و در عین حال نسبت به مذهب امامیه تعصب داشـتم  حفظ می

 ورزى و بـد گفـتن  دنبال کینـه .صومت بودماز امن و سلامتى و مشتاق نزاع و خ

هاى مخالف امامیه را نکوهش مى کـردم و معایـب   گشتم و به آواز بلند فرقهمی

بـردم تـا گرفتـار    مـی  راهـا   کردم و آبروى پیشوایان آنمی پیشوایان آنها را برملا

جـوتر و در خصـومت پایـدارتر و در جـدل     شخصی شـدم کـه از همـه سـتیزه    
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رسش و طرح سؤال مبرزتر و بر مذهب باطل خود پابرجـاتر  زبردست تر و در پ

.بود

فَقَالَ ذاَت یومٍ و أَنَا أُنَاظرهُ تبَاً لَک و لأصَحابِک یا سعد إِنَّکُم معاشـرَ الرَّافضَـۀِ   

نَ مـنْ رسـولِ اللَّـه    تَقْصدونَ علىَ الْمهاجرِِینَ و الْأَنْصارِ بِالطَّعنِ علیَهِمـا و تَجحـدو  

ولَایتهَما و إمِامتهَما هذاَ الصدیقَ الَّذي فَـاقَ جمیـع الصـحابۀِ بِشَـرفَ سـابِقتَه أَ مـا       

لَـه مـنْ   علمتُم أَنَّ رسولَ اللَّه ما أخَرْجَه مع نَفْسه إِلىَ الْغَارِ إِلَّا علْماً منهْ أَنَّ الخْلَافۀََ 

    ـوعالْم ـهَلیع ـۀِ وُـۀُ الْأمِأزَم هَلْقىَ إِلیالْم رِ التَّأوِْیلِ وَأمل قلََّدالْم وه أَنَّه و هدعـی  بلُ ف

شَعبِ الصدعِ و لَم الشَّعث و سد الخْلََلِ و إِقَامۀِ الحْدود و تَسـرِیبِ الْجیـوشِ لفَـتحِْ    

لَاد الشِّرْك و کَما أشَْفَقَ علىَ نبُوته أشَْفَقَ علىَ خلَافتَه إِذْ لیَس منْ حکْمِ الاستتَارِ و بِ

التَّواريِ أَنْ یروُم الهْاربِ منَ الشَّرِّ مساعدةً إِلىَ مکَانٍ یسـتخَْفی فیـه و لَمـا رأَینَـا     

اً إِلىَ الانْجحِارِ و لَم تَکنُِ الحْالُ توُجبِ اسـتدعاء الْمسـاعدةِ مـنْ أحَـد     النَّبیِ متوَجه

 استبَانَ لنََا قَصد رسولِ اللَّه بِأبَیِ بکرٍْ للْغَارِ للْعلَّۀِ الَّتی شَـرحَنَاها و إِنَّمـا أبَـات علیـاً    

یکتْرَثُِ بهِ و لَم یحفلْ بهِ لاستثْقَاله و لعلْمه بِأَنَّه إِنْ قتُـلَ لَـم   علىَ فراَشه لما لَم یکنُْ 

 هَلیع تدرَفَأو دعا قَالَ سَله ُلحصی کَانَ یلخْطُوُبِ الَّتل َکَانهم ِرهَغی بنَص هَلیع ذَّرتَعی

...ب کُلَّ واحد منهْا بِالنَّقْضِ و الرَّد علیَأجَوبِۀً شتََّى فَما زالَ یعقِّ

کردم گفت اى سعد، واي بر تـو و اصـحاب   می یک روز که من با او مناظره

گشائید و ولایت و امامت آنهـا را از  می زبان به طعن مهاجر و انصار.رافضى تو

همـه   کنید، این ابو بکر صـدیق اسـت کـه بـر    می انکار)ص(طرف رسول خدا 

تو نمی دانى که رسـول خـدا او را   .صحابه به شرف سابقه در ایمان برترى دارد

دانست خلافت بعد از او از آن اوسـت و  می با خود به غار نبرد مگر براى آنکه
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او است که امر تأویل به او سپرده است و زمام امت اسلامى بدو واگذار شده و 

اعتماد شده است و در سد خلل  ها به اودر جمع آورى تفرقه و جبران شکست

و اقامه حدود و لشکرکشى براى فتح کشورهاى مشرکین باو تکیه گردیده است 

ترسـید زیـرا   مـی  ترسید بر خلافت خود هممی و چنانچه پیغمبر بر نبوت خود

کند و از دست دشمن متواریسـت معمـولا   شخص گریزان که خود را پنهان مى

بر نمی اید و او را بـه مخفیگـاه خـود راه    در مقام کمک و مساعدت از دیگرى 

گیرى و گریـز  دانیم که پیغمبر در این هجرت قصد کنارهمی نمی دهد و چون ما

داشت و وضعیت مقتضى کمک و مساعدت از احدى نبود مقصود رسول خـدا  

شـود و علـتش همانسـت کـه     از اینکه ابو بکر را با خود در غار برد روشن مـى 

را در فراش خود خوابانید چون باو اعتنائى نداشـت و   شرح دادیم و همانا على

با او همسفر نشد چون با او خوش نداشـت و میدانسـت کـه اگـر کشـته شـود       

میتواند دیگرى را براى مشکلاتى که در عهده او است بجـاى او انتخـاب کنـد،    

سعد گوید من در جوابش بیانات متعددى ذکر کردم و او هر یک را نقض کـرد  

ستو مردود دان

قَالَ سعد فَصدرت عنهْ مزوْراً قَد انتَْفخَتَ أحَشَائی منَ الْغَضَـبِ و تَقطََّـع کبَِـدي    

منَ الْکرَبِْ و کنُتْ قَد اتَّخَذتْ طوُماراً و أَثبْت فیه نیَفاً و أرَبعینَ مسأَلۀًَ منْ صـعابِ  

َله أجَِد لِ لَمائساقَ     الْمـحِـنَ إسب ـدمَي أحلَـدلِ با خبَیِرَ أَهْنهأَلَ عَلىَ أَنْ أسجیِباً عا م

 دمحلَانَا أبَیِ موم باحلَانَـا     7صوم ـوَـداً نحقَاص کَانَ خرََج قَد و َخلَْفه ْلتَتحفَار

نَازِلِ فلََمضِ الْمعی بف ُقتْهَأىَ فلَحنْ ررَّ مبِس  اقُـکحـرٍ لَنَا قَالَ بخِیَافحبـی  ا تَص  قلُْـت

      ـرِحب ةِ فَقَـدـداحْالخْطَُّـۀِ الو هـذلَـى هنَا عَتَکَافی لۀَِ قَالَ قَدئَی الْأسةُ فادالْع قُ ثُمالشَّو
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ه عنْ معاضلَ فی التَّأوِْیـلِ  و أَنَا أرُِید أَنْ أسَأَل7َالْقرَمَ إِلىَ لقَاء مولَانَا أبَیِ محمدبی

و مشَاکلَ فی التَّنْزِیلِ فَدونَکهَا الصحبۀَ الْمبارکۀََ فَإِنَّها تَقف بِک علىَ ضَفَّۀِ بحـرٍ لَـا   

تنَْقَضی عجائبه و لَا تَفنْىَ غرَاَئبه و هو إمِامنَا

او رهانیدم ولى از خشـم انـدرونم    من با تزویر خود را از دست:سعد گوید

پر شده بود و از غصه نزدیک بود جگـرم پـاره پـاره شـود، و مـن پـیش از آن       

طومارى تهیه کرده بودم و در آن چهل و چند مسأله دشوار را نوشته بـودم کـه   

خواستم از عـالم شـهر خـود احمـد بـن      پاسخگویى براى آنها نیافته بودم و مى

بـود پرسـش کـنم و بـه دنبـال او      7ابو محمد  اسحاق که مصاحب مولایمان

از قـم بیـرون    7رفتم، او به قصد سرّ من راى و براى شرفیابى حضـور امـام   

:رفته بود و در یکى از منازل راه به او رسیدم و چون با او مصافحه کردم گفـت 

اولا مشتاق دیدار شما بودم و ثانیا طبـق معمـول سـؤالهایى از    :خیر است، گفتم

در این مورد با هم برابر هستیم، من هم مشتاق ملاقات مولایم :رم، گفتشما دا

خواهم مشکلاتى در تأویل و معضلاتى در تنزیـل را  هستم و مى 7ابو محمد 

از ایشان پرسش کنم، این رفاقت میمون و مبارك است زیـرا بـه وسـیله آن بـه     

او امـام مـا    شـود و دریایى خواهى رسید که عجائبش تمام و غرائبش فانى نمى

.است

فوَردنَا سرَّ منْ رأىَ فَانتْهَینَا منهْا إِلىَ بابِ سیدنَا فَاسـتَأْذَنَّا فخََـرَج علیَنَـا الْـإِذْنُ     

 یهف ِريَطب اءسبِک غطََّاه قَد اقَ جرِاَبحِنِ إسب دمَقِ أحاتلىَ عکَانَ ع و هَلیخوُلِ عبِالد

م دعا قَالَ سِبهاحص ا ختَْمْنهرَّةٍ ملىَ کُلِّ صمِ عاهرالد یرِ ونَاننَ الدرَّةً متُّونَ صس ائۀٌَ و

دمحلَانَا أبَیِ موم هجو تهَا شبنْ 7فَمفىَ مَتواس رٍ قَددِإِلَّا بب ِههجو نَا نوُریینَ غَشح
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اً بعد عشرٍْ و علىَ فخَذه الْـأَیمنِ غلَُـام ینَاسـب الْمشْـترَيِ فـی الخْلْقَـۀِ و       لیَالیه أرَبع

 الْمنظْرَِ علىَ رأسْه فرَْقٌ بینَ وفرَْتیَنِ کَأَنَّه أَلف بینَ واوینِ و بینَ یدي مولَانَـا رمانَـۀٌ  

 عائدب عۀٌ تلَْمِبیذَه  ـهَا إِلیاهدکَانَ أَه ا قَدهَلیۀِ عرَکَّبوصِ الْمبِ الْفُصطَ غرَاَئسا وهنُقوُش

   ضئاً قَـباضِ شَـییْلىَ البع ِطرَُ بهسأَنْ ی ادَإِذاَ أر قلََم هدِبی رةَِ وصْلِ البأَه اءَؤسر ضعب

وفَکَانَ م هابِعَلىَ أصع لَـا     الْغلَُام ـا کَـیهبرَِد ُشْـغلَهی و هیدنَ ییانۀََ بالرُّم رِجحدلَانَا ی

 ادَا أرۀِ متَابنْ کع هدصی

بعد از آن با هم به سامراّ درآمدیم و به در خانه مولایمـان رسـیدیم، اجـازه    

بـود  خواستیم و براى ما اذن دخول صادر شد و بر شانه احمد بن اسحاق انبانى 

که آن را زیر یک عباى طبرى پنهان کرده بود و در آن یک صد و شصت کیسـه  

مـن  :سـعد گویـد  .دینار و درهم بود و سر هر کیسه را صاحبش مهـر زده بـود  

در آن لحظـه کـه دیـدار کـردم و نـور       ،را 7توانم مولاى خود ابو محمد نمى

و بـر  .شـبیه کـنم  سیمایش، ما را فرا گرفته بود به چیزى جز ماه شب چهـارده ت 

اى نشسته بود که در خلقت و منظر مانند ستاره مشترى زانوى راستش پسر بچه

بـود و در پـیش روى مـولاى مـا     »واو«بود و بر سرش فرقى مانند الف بین دو 

درخشید که هاى قیمتى آن مىکه نقشهاى بدیعش در میان دانهانارى طلایى بود

قلمى  7بود و در دست امام عسکري آن را یکى از رؤساى بصره تقدیم کرده

خواست بر صفحه کاغذ چیزى بنویسد آن کودك انگشـتانش را  بود که چون مى

کرد و او را به آوردن گرفت و مولاى ما آن انار طلایى را در مقابلش رها مىمى

.کرد تا او را از نوشتن باز نداردآن سرگرم مى

ی الْجف فَأَلطَْف هَلینَا علَّمـۀِ       فَسْتبـنْ کـا فَـرغََ ملوُسِ فلََمنَـا بِـالْجَأَ إِلیمَأو ابِ وو
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البْیاضِ الَّذي کَانَ بیِده أخَرَْج أحَمد بنُ إسِحاقَ جرِاَبه منْ طیَ کسائه فوَضَـعه بـینَ   

ی فُض الخَْاتَم عنْ هدایا شیعتک و إِلىَ الْغلَُامِ و قَالَ لهَ یا بنَ 17یدیه فنَظَرََ الهْادي

موالیک فَقَالَ یا مولَاي أَ یجوز أَنْ أمَد یداً طَاهرةًَ إِلىَ هدایا نَجِسۀٍ و أمَوالٍ رجِسـۀٍ  

م تخَرِْجاقَ اسحِنَ إسا ابی لَايوا فَقَالَ مهَرمَا بِأحلُّهَأح یبش ـا  قَدزَ میمیی الْجرِاَبِ لا ف

 ـ   فلَُـانِ بل هـذه ا قَالَ الْغلَُامِبِإخِرْاَجه دمَأَ أحدرَّةٍ بلُ صَا فَأوْنهراَمِ مْالح لَالِ وْنَ الحینِ ب

ا میهینَاراً فتِّینَ دس نِ وَلىَ اثنْیلُ عتَشتَْم لَّۀِ کَذاَ بِقُمحنْ مـا  فلَُانٍ مهاعجیِرةٍَ بنِ حنْ ثَم

صاحبها و کَانتَ إرِثاً لهَ عنْ أبَیِه خَمسۀٌ و أرَبعونَ دینَاراً و منْ أَثْمانِ تسعۀِ أَثْـوابٍ  

»أرَبعۀَ عشرََ دینَاراً و فیها منْ أجُرةَِ الحْوانیت ثلََاثۀََ دنَانیر
2

و پاسخ گرمى داد و اشاره فرمود که بنشینیم و چون از بر او سلام کردیم و ا

نوشتن نامه فارغ شد، احمد بن اسحاق انبانش را از زیر عبـایش بیـرون آورد و   

مهـر  !پسر جـان :به آن کودك نگاه کرد و گفت 7امام .آن را در مقابلش نهاد

آیـا رواسـت   !اى مـولاى مـن  :او گفـت .هدایاى شیعیان و دوستانت را باز کن

دست طاهر را به هدایاى نجس و اموال پلیدى کـه حـلال و حـرامش بـه یـک      

آنچـه در انبـان   !اى ابا اسحاق:دیگر در آمیخته است دراز کنم؟ و مولایم فرمود

است بیرون بیاور تا حلال و حرام آن را جدا کند و چون اولین کیسـه را احمـد   

لان بن فلان است که در این کیسه از آن ف:از انبان بیرون آورد، آن کودك گفت

فلان محلهّ قم ساکن است و در آن شصت و دو دینار اسـت کـه چهـل و پـنج     

.کلمه هادي یا سهو قلم از نساخ است و یا باید گفت لقب عام همه ائمه اطهار می باشد .1

454، ص 2ج  ،کمال الدین و تمام النعمه ،شیخ صدوق .2
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دینار آن مربوط به بهاى فروش زمین سنگلاخى است که صاحبش آن را از پدر 

جامـه و سـه دینـار آن     خود به ارث برده و چهارده دینار آن مربوط به بهاى نـه 

.مربوط به اجاره مغازه هاست

.االله بقیه روایت را در جلسه آینده بیان می نماییم إن شاء

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین
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21/7/92-25جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

ه الفداءالطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدم

مقدمه

در جلسـه  .اسـت  4بحث ما راجع به نقل و بررسی ادله ولادت امام زمـان 

قبل، مقداري از متن روایت بیست و ششم را که شـیخ صـدوق از عبـداالله بـن     

سعد اشعري، نقل کرده بود، بیان کردیم و اکنـون مـابقی مـتن را بیـان کـرده و      

رح حـدیث و بررسـی   سپس به ذکر منابع روایت و طرح اشکالات سندي و ش ـ

.شبهات در روایت، می پردازیم

ادامه روایت بیست و ششم

فَـتِّش عـنْ    7فَقَالَ مولَانَا صدقتْ یا بنیَ دلَّ الرَّجلَ علىَ الحْراَمِ منهْـا فَقَـالَ   «

ِإح فصنْ نم سانطَْم نۀَُ کَذاَ قَدس ُکَّۀِ تَأرِْیخهالس ِازيینَارٍ رد   و نَقْشُـه هَتیْـفحى صد

قرُاَضۀٍَ آملیۀٍ وزنهُا ربع دینَارٍ و الْعلَّۀُ فی تحَرِیمها أَنَّ صاحب هذاَ الصـرَّةِ وزنَ فـی   

 نٍّ فَأَتَـتم عبر نّاً ونَ الْغَزْلِ مم هنْ جیِراَنم کائلىَ حنۀَِ کَذاَ عنْ سرِ کَذاَ مَلَـى   شهع

  ـهفَکَذَّب هباحص کائْالح ِرَ بهْارِقٌ فَأخَبالْغَزْلِ س کذَلل ضَا قیهائهْی انتف ةٌ ودم کذَل

و استرََد منهْ بدلَ ذَلک منّاً و نصف منٍّ غَزْلًا أَدقَّ مما کَانَ دفَعه إِلیَـه و اتَّخَـذَ مـنْ    

کـی   ذَلۀً فقْعر فادرَّةِ صالص ْأسر َا فتَحفلََم َنهالْقرُاَضۀَِ ثَم عم ینَارذاَ الدباً کَانَ هَثو

  ینَارالـد تخَرَْجاس ا قَالَ وبِ مسلىَ حا عارِهقْدبِم و ْنهرَ عْنْ أخَبمِ میرِ بِاسنَانالد طسو

لْکِالْقرُاَضۀََ بت ـنْ     وـنِ فلَُـانٍ مفلَُانِ بل هذه رَّةً أخُرْىَ فَقَالَ الْغلَُامص أخَرَْج ۀِ ثُملَامالْع
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»محلَّۀِ کَذاَ بِقُم تَشتَْملُ علىَ خَمسینَ دینَاراً لَا یحلُّ لنََا لَمسها

فرزندم، راست گفتى اکنون ایـن مـرد را رهنمـائى     :فرمود 7امام عسکري

در میـان  )احمد بـن اسـحاق  (خودت :ه کدامش حرامست، کودك فرمودکن ک

اینها وارسى کن از یک دینار که سکه رى دارد و تاریخ فلان سال دارد و نقـش  

نصف یک روى آن پاك شده و یک قطعه طلاى آملى که به وزن چهار اشـرفى  

.است

سبب حرمتش این است که صاحب اشرفی، در فلان ماه از فلان سـال یـک   

ن و چارك ریسمان به همسایه جولاى خود داده است و مـدتى گذشـته و آن   م

ریسمان به دزدى رفته است و آن جولا بـه صـاحبش گـزارش دزدى را داده و    

صاحب ریسمان او را تکذیب کرده است و به عوض آن ریسـمان، یـک مـن و    

نـخ هـر چـه باریـک تـر باشـد،       (نیم ریسمان باریکتر از او دریافت کرده است 

1.اى بافته که این دینار وآن قطعه طلا، بهاى آن استو از آن جامه)انتر استگر

آقاي محمد باقر کمره اي، مترجم کتاب کمال الدین شیخ صدوق، می گوید که ایـن روایـت از    .1

از جهت آن که صاحب ریسمان، ریسمان خود را به همسـایه جـولاي   -1مال دارد دو جهت اج

خود قرض داده بود و یا این که امانت سپرده بوده است و یا این که براي یافتن به او داده است و 

از جهت این که حکم به تحریم بهاي آن جامـه بـی    -2.احکام این ها، از نظر ضمانت فرق دارد

که بیش از وزن دریافت کرده است و یا براي آن که ریسمان بهتـر ي دریافـت    آنمورد بوده و یا 

ما در جواب ایشان می گوییم کـه  ..کرده است و هر صورت از این ها، حکم مخصوص خود دارد

ما در صدد اثبات بند بند این روایت نیستیم بلکه در جهت اثبات این هستیم که دلائل و روایـات  

بسیار است و این روایت هم، یکی از آن روایات است، هرچنـد بـه    7اناثبات ولادت امام زم

.قول مرحوم مامقانی امارات صدق براین روایت حاکم است
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اى بـود کـه نـام    سر کیسه را باز کرد در میان آن نوشته)احمد بن اسحاق(چون 

صاحب آن دینارها و مقدار آن در آن نوشته بود و آن دینارها با آن قطعه طلا، با 

ر آورد و آن کودك فرمود ایـن از  همان نشانه، بیرون آمد سپس کیسه دیگرى د

فلان پسر فلان ساکن فلان محله قم است و در آن پنجاه اشرفى است که دست 

.زدن بدان براى ما روا نیست

قَالَ و کیَف ذاَك قَالَ لأَنَّها منْ ثَمنِ حنطَْـۀٍ حـاف صـاحبها علَـى أَکَّـارهِ فـی       «

أَنَّه کذَل ۀِ ومقَاسـلٍ       الْمَبِکی الْأَکَّـار ـصـا حکَـانَ م و افلٍ وَا بِکیْنهم َتهصح ضَقب

بخسٍْ فَقَالَ مولَانَا صدقتْ یا بنیَ ثُم قَالَ یا أحَمد بنَ إسِحاقَ احملهْا بِأجَمعها لترَُدهـا  

ء منهْا و ائتْنَا بثِوَبِ الْعجـوزِ قَـالَ   حاجۀَ لنََا فی شیَأوَ توُصی برَِدها علىَ أرَبابهِا فلََا 

 هیأْتیاقَ لحِنُ إسب دمَأح َرفا انْصفلََم ُیتهی فنََسۀٍ لیبقی حف بالثَّو ککَانَ ذَل و دمَأح

 دمحو مَلَانَا أبوم َبِ نظَرََ إِلیفَقَالَ 7بِالثَّو  دمَی أحَقنَشو ْفَقلُت دعا سی بِک اءا جم

بنُ إسِحاقَ علىَ لقَاء مولَانَا قَالَ و الْمسائلُ الَّتی أرَدت أَنْ تَسـأَلهَ عنهْـا قلُْـت علَـى     

قَالَ لی الْغلَُام سلْ عمـا بـدا   حالها یا مولَاي قَالَ فَسلْ قرَُّةَ عینی و أوَمأَ إِلىَ الْغلَُامِ فَ

»لَک منهْا

چون بهاى گندمى است که صاحبش بر زارع :گفت براى چه؟ کودك فرمود

خود در قسمت آن ستم کرده براى آنکه سهم خود را با کیـلِ تمـام، برداشـته و    

فرزندم، راست گفتـى، سـپس   :سهم زارع را با کیل ناتمام داده، مولاى ما فرمود

به احمد بن اسحق فرمود همه را به صاحبانش برگردان و یـا وصـیت کـن کـه     

)کنایه از این که شاید عمر خودت کفـاف ندهـد  .(را به صاحبانش برسانندها  آن

زن را بیاور، احمد گویـد آن جامـه   و ما را در آن حاجتى نیست و جامه آن پیره



37

ن اسـحق برگشـت   در جامه دانى بود که من فراموشش کرده بودم چون احمد ب

نظـر کـرد و   )عبـداالله بـن سـعد   (تا آن جامه را بیاورد مولایم ابو محمد به مـن  

فرمود براى چه آمدى؟ عرض کردم احمد بن اسحق مرا به دیدار مـولاى خـود   

خواستى بپرسى چه شد؟ عرض کردم آقـا  می تشویق کرد، فرمود آن مسائلى که

چشمم بپرس و اشاره بـه آن کـودك   اند، فرمود آنها را از نور برحال خود مانده

.هر چه خواهى بپرس:کرد، پس آن کودك به من فرمود

فَقلُتْ لهَ مولَانَا و ابنَ مولَانَا إِنَّا روینَا عنْکُم أَنَّ رسـولَ اللَّـه ص جعـلَ طلََـاقَ     «

ملِ إِلىَ عائشۀََ أَنَّک قَـد أرَهجـت   حتَّى أرَسلَ یوم الْج 7نسائه بیِد أمَیرِ الْمؤمْنینَ

    فَـإِنْ کَفَفْـت ـکلهبِج لَاكْاله اضیح یکنب تدرَأو و کَتنْتبِف هلأَه لَامِ وِلىَ الْإسع

 ولِ اللَّهسر اءسن و إِلَّا طلََّقتُْک و کْنِّی غرَب9ع َفَاتهنَّ وُکَانَ طلََاقه قَد«

به مـا از   -1:، اى مولاي ما و فرزند مولاي ما)سعد بن عبداالله(عرض کردم 

روایت رسیده است کـه طـلاق زنـان خـود را بـه دسـت امیـر         9رسول خدا

تـو  :واگذاشت و آن حضرت در روز جنگ جمل به عائشه فرمود 7المؤمنین 

را از  در محیط اسلام غبار ستیزه انگیختى و فتنه برپـا کـردى و فرزنـدان خـود    

روى نادانى به پرتگاه نابودى کشاندى، اگر دست از من باز ندارى تو را طـلاق  

با آنکه زنان رسول خدا با وفـات او از  -چگونه این امر ممکن است  -میدهم؛ 

وى جدا و مطلقه شدند؟

» نَّ وُبیِلِ قَالَ فَإِذاَ کَانَ طلََـاقهۀُ السیْتخَل ْا الطَّلَاقُ؟ قلُتقَالَ م    ـولِ اللَّـهسفَـاةَ ر

قَد خلُِّیت لهَنَّ السبیِلُ فلَم لَا یحلُّ لهَنَّ الْأزَواج قلُتْ لأَنَّ اللَّه تبَـارك و تَعـالىَ    9

 ـ      ـا ابی یفَـأخَبْرِْن نَّ قلُْـتَـبیِلهس تـوخلََّى الْم قَد و فَهنَِّ قَالَ کیَلیع اجوَالْأز رَّمنَ ح
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 ولُ اللَّهسر ضَي فونىَ الطَّلَاقِ الَّذعنْ مع لَايوینَ      9منْـؤمیـرِ الْمَإِلَـى أم ـهکْمح

7  ِالنَّبی اءسشَأْنَ ن ظَّمع هماس ستَقَد 9قَالَ إِنَّ اللَّه    ـاتهُالْأم َنَّ بِشَـرفهفخََص

لحْسنِ إِنَّ هذاَ الشَّرفَ باقٍ لهَنَّ مـا دمـنَ للَّـه علَـى الطَّاعـۀِ      فَقَالَ رسولُ اللَّه یا أبَا ا

فَأَیتهُنَّ عصت اللَّه بعدي بِالخْرُوُجِ علیَک فَأطَلْقْ لهَا فـی الْـأزَواجِ  
1
و أسَـقطهْا مـنْ    

»شرَفَ أمُومۀِ الْمؤمْنینَ
2

آزادى و رهائى در کار خود، فرمود اگـر  :مکودك فرمود طلاق چیست؟ گفت

زنان رسول خدا به وفات او

آزاد و رها شدند چرا براى آنها روا نبود که شوهر کنند؟ گفتم چون خـداى  

تبارك و تعالى شوهر را بر آنها حرام کرده بود، فرمود چگونه است این امـر، بـا   

بـه مـن خبـرده اى     آنکه مرگ، راه را براى آنها باز کرده بود؛ عرض کردم پـس 

7، حکمش را بـه امیـر المـؤمنین   9مولاى من از آن طلاقى که رسول خدا

را بـه  ها  شأن زنان پیغمبر را بزرگ کرد و آن،خداوند تبارك::فرمود.واگذار کرد

یا ابا الحسـن ایـن   :، فرمود9شرافت مادرى امت مخصوص کرد، رسول خدا

بـه عنـوان   (مـی دادنـد    9اي کـه قـبلا بـه پیـامبر     یک بزغالهها  خلیفه اول گفته است که اگر مسلمان.1

ل است،پس اگر کسی بر خلیفـه خـروج کنـد    و اکنون از من منع نمایند، خون شان براي من حلا)وجوهات

، 5المحلی، ج.چگونه است؟باید گفت که طبق بیان خودشان، به طریق اولی، خون چنین شخصی هدر است

.273ص

یکی از همسران پیـامبر، بـه نـام    .ساقط نمودن از منصب، أم المومنین در روش خلفاء هم دیده می شود.2

بـه گـوش او رسـید،     9بود، وقتی خبر رحلت پیامبر 9ه پیامبرقتیله که خواهر اشعث بن قیس و معقود

وقتی این خبر به خلیفه رسید او را از منصب ام المـومنین سـاقط کـرد و    .مرتد شد و عکرمه با ازدواج کرد

، نتوانـد،  7چگونه خلیفه دوم می تواند این کار را انجام بدهـد ولـی امیرالمـومنین   .حقوق او را قطع نمود

)260،ص2ك به سیر أعلام النبلاء، ج.ر.(تهدید نمایدرا ها  حتی آن



39

خدا باشند، هـر کـدام، بعـد از     باقیست که به طاعتها  شرافت تا وقتى براى آن

من خدا را نافرمانى کردند و بر تو خروج کردند، او را از میان همسـرانم، جـدا   

.ساز و از رتبه شرافت مادرى امت ساقط کن

قلُتْ فَأخَبْرِْنی عنِ الْفَاحشۀَِ الْمبینۀَِ الَّتی إِذاَ أَتتَ الْمـرأْةَُ بهِـا فـی عـدتها حـلَّ      «

ـرأْةََ لفَإِنَّ الْم ونَ الزِّنَاءقُ دحالس ینۀَُ هیبشۀَُ الْم؟ قَالَ الْفَاحهتینْ با مهِخرْججِ أَنْ یلزَّو 

إِذاَ زنتَ و أُقیم علیَها الحْد لیَس لمنْ أرَادها أَنْ یمتنَع بعد ذَلـک مـنَ التَّـزوَجِ بهِـا     

الحْد و إِذاَ سحقتَ وجب علیَها الرَّجم و الرَّجم خزيْ و منْ قَد أمَرَ اللَّه برِجَمـه   لأجَلِ

هَقرْبأَنْ ی دَأحل سَفلَی هدعَنْ أبم و هدعَأب فَقَد نْ أخَْزاَهم و أخَْزاَه فَقَد«

که چون زن در زمان عده مرتکب شود بمن خبرده از معنى فاحشه مبینه  -2

اش بیرون کند فرمود مقصود از فاحشـه  براى شوهرش رواست که او را از خانه

مبینه در اینجا سحق است، نه زنا زیرا چون زنى زنا کند و حد بر او اقامه شـود  

خواهد او را تزویج کند براى اقامه حد بر او نباید از او صرف نظـر  می کسى که

مساحقه کرد لازمست سنگسار شـود و سنگسـارى رسوائیسـت و     کند ولى اگر

هر که را خدا دستور رجم او را داده او را رسوا کرده و هر که را رسـوا کـرد از   

خود دور کرده و هر که را خدا از خود دور کرد نباید کسى به او نزدیک شود 

فَـاخلْعَ نَعلیَـک    7لَّه لنبَیِه موسى قلُتْ فَأخَبْرِْنی یا ابنَ رسولِ اللَّه عنْ أمَرِ ال«

إِنَّک بِالوْاد الْمقَدسِ طوُى فَإِنَّ فُقهَاء الْفرَِیقیَنِ یزعْمونَ أَنَّها کَانتَ منْ إِهابِ الْمیتَـۀِ  

ته لأَنَّـه مـا خلََـا    منْ قَالَ ذَلک فَقَد افتْرَىَ علىَ موسى و استَجهلهَ فی نبُو 7فَقَالَ 

الْأمَرُ فیها منْ خطَیئتَیَنِ إمِا أَنْ تَکوُنَ صلَاةُ موسى فیهِما جائزةًَ أوَ غیَـرَ جـائزةٍَ فَـإِنْ    

ةً کَانتَ صلَاتهُ جائزةًَ جاز لهَ لبُسهما فـی تلْـک البْقْعـۀِ و إِنْ کَانَـت مقَدسـۀً مطهَـرَ      
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   ـبجَأو ا فَقَـدیهِمزةٍَ فائرَ جَغی ُلَاتهص َإِنْ کَانت لَاةِ ونَ الصرَ مْأطَه و سبِأَقْد تسَفلَی

   ـا لَـمم لَاةُ والص یهف وزا تَجم ملا عم راَمِ وْنَ الحلَالَ مْالح ِرفعی لَم ى أَنَّهوسلىَ مع

»فرْتَجزْ و هذاَ کُ

یا ابن رسول اللَّه به من خبـر ده از دسـتورى کـه خـدا بـه      :عرض کردم -3

نعلین خود را بیرون آور زیرا در وادى مقدسى هسـتى  «پیغمبرش موسى داد که 

هـر کـس   :چون فقهاى فریقین گمان کردند که از پوست مـردار بـوده؟ فرمـود   

خود نادان شمرده، چنین گفته به موسى دروغ، بسته است و او را در مقام نبوت 

زیرا از دو حال بیرون نیست یا نماز موسى در آن روا بوده یا نبوده اسـت، اگـر   

زیرا اگر (است با آن، در بقعه رود نماز موسی در نعلین صحیح بوده، پس جایز

و اگر آن بقعه پاك و مقدس بوده، از نمـاز  )آن بقعه مقدس نبود که واضحست

گر نمازش در آن صحیح نبوده، لازم می آید کـه  مقدستر و پاکتر نبوده است و ا

حضرت موسى حلال و حرام را ندانسته باشـد و آنچـه را نمـاز در آن صـحیح     

.هست و صحیح نیست نفهمیده باشد و این کفر است

د قلُتْ فَأخَبْرِْنی یا مولَاي عنِ التَّأوِْیلِ فیهِما قَالَ إِنَّ موسـى نَـاجى ربـه بِـالوْا    «

  اكـونْ سمقلَبْیِ ع ْلتغَس نِّی وۀَ مبحالْم لَک تأخَلَْص إِنِّی قَد با رسِ فَقَالَ یقَدالْم

کَلینَع َالىَ فَاخلْعتَع فَقَالَ اللَّه هلأَهل بْالح یدکَانَ شَد ـنْ     ايوم ـکلأَه ـبح ِانْـزع

م َإِنْ کَانت ولاقلَبِْکغْسم ايونْ سلِ إِلىَ مینَ الْمم کْقلَب ۀً وصی خَالل تُکب1»ح

حضـرت موسـى در وادى   :عرض کردم مرا از تأویل آن خبر دهیـد، فرمـود  

بھ بعد454، ص 2ج  ،کمال الدین و تمام النعمه ،شیخ صدوق .1
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پروردگارا من دوستى خالصانه تو :مقدس با پروردگار خود، نجوا کرد و گفت 

ن کـه خـانواده خـود را بسـیار     ام با آرا دارم و هر چه جز تو است از دلم شسته

 داشت، خداى تعالى به او فرمود نعلین خود را بیرون آور، یعنى اگـر می دوست

خواهى محبت خالصت، براى من باشد و دلت از محبـت دیگـران بـر کنـار     می

.باشد محبت خانواده را از دل بیرون کن

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 
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22/7/92-26جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

موضـوع بحـث مـا     4بررسی دلائل و روایات مربوط به ولادت امام زمـان 

یخ صدوق را که از عبداالله بـن سـعد   در جلسات قبل، مقداري از روایت ش .بود

.اشعري، نقل کرده بود، بیان کردیم و اکنون به باقی روایت می پردازیم

ادامه روایت بیست و ششم

قلُتْ فَأخَبْرِْنی یا ابنَ رسولِ اللَّه عنْ تَأوِْیلِ کهیعص قَـالَ هـذه الحْـروُف مـنْ     «

اللَّه َبِ أطَلْعَالْغی اءْأَنب      ـدمحلَـى ما عـهقَص ا ثُـمکرَِیز هدبا عهَلیأَنَّ   9ع ـکذَل و

 زکرَِیا سأَلَ ربه أَنْ یعلِّمه أسَماء الخَْمسۀِ فَأَهبطَ علیَه جبرئَیـلَ فَعلَّمـه إِیاهـا فَکَـانَ    

اً ویلع داً ومحا إِذاَ ذَکرََ مکرَِیلَـى   زانْج و همه ْنهع رِّينَ سیسْالح نَ وسْالح ۀَ ومفَاط

ما  کرَبْه و إِذاَ ذَکرََ الحْسینَ خنََقتَهْ الْعبرةَُ و وقَعت علیَه البْهرةَُ فَقَالَ ذاَت یومٍ یا إِلهَیِ

تلَّیتَس مْنهعاً مبَأر ْی إِذاَ ذَکرَتالنَ       بـیسْالح ْإِذاَ ذَکَـرت ی وـوممـنْ هم هِمائـمَبِأس

  ـماس قَالَ کهیعص فَالْکَاف و هتصنْ قالىَ عتَع اللَّه َأهْی فَأَنبفرَْتز تثَوُر ی ونیع عمتَد

 مظَال وه و زِیدی اءْالی ترْةَِ والْع لَاكه اءْاله و لَاءْنِ کرَبیسْ71الح و ُطَشهنُ عیالْع و

، به کلام قاضى ابوبکر محمـد بـن عبـد    »، ظلم کرد7یزید بر حسین «در مقابل این کلام که .1

عربى عـارف معـروف اندلسـى    ایشان، غیر از ابن .(توجه کنید)543.م(اللَّه ابن العربى المالکى، 

ان الحسین قتل بسیف جده لانه «:می گوید که ،232در کتاب العواصم من القواصم، صاو).است


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»الصاد صبرهُ

ایـن حـروف از   :یا ابن رسو اللَّه مرا از تاویل کهـیعص خبـر ده، فرمـود    -4

اش زکریا را بـه آن مطلـع سـاخته و سـپس بـراى      اخبار غیب است که خدابنده

از پروردگـار خـود    7نقل کرده و شرحش این است کـه زکریـا    9محمد 

را بـه  ها  ه به او اسماء خمسه طیبه را بیاموزد، جبرئیل فرود آمد و آنخواست ک

کـرد،  مـی  را یـاد  :زکریا چون محمد و على و فاطمه و حسـن .وى آموخت

را7شد و گرفتاریش زائل مى گردیـد و چـون حسـین    می اندوهش برطرف

گردیـد یـک   مـی  کرد گریه گلویش را میگرفت و می گریست و مبهـوت می یاد


بعد أن تمت البیعۀ له و کملت شروط الخلافۀ باجمـاع اهـل الحـل و    )یزید(خرج علی امام زمانه 

نات فمن اراد أن یفرق امر ستکون ه 9قال رسول االله .العقد و لم یظهر منه ما یشینه و یزري به

هذه الامۀ و هی جمیع فاضربوه بالسیف کائنا من کان فما خرج علیه احدا الا بتأویل و لاقاتلوه الا 

امام حسین در حقیقت به شمشیر جدش کشته شد؛ زیرا کـه بـر امـام    (»9بما سمعوا من جده 

ط خلافت به اجمـاع اهـل   خروج کرد، در حالی که کار بیعت تمام شده بود و شرو)یزید(زمانش 

رسول خدا صلی االله علیه و اله گفته بود کـه هـر گـاه دیدیـد     .حل و عقد در وي جمع گشته بود

خواهد به تفرقه مبدل سازد او را، هر کس باشد، بکشید و همه ي آنان می کسی اتحاد این امت را

علیه و آله شنیده بودند  که در قتل امام حسین شرکت جسته بودند این سخن را از پیامبر صلی االله

و خود اهل تأویل و رأي و اجتهاد بودند و کسی او را نکشت مگر با تأویل همین حـدیث کـه از   

ابن العربی، بقدري تندي کرده است که سنی هاي متعصبی )شودمی پیامبر صلی االله علیه و آله نقل

 ـ .اند مثل الوسی، او را تخطئه نموده ه     «هآلوسی چندین صفحه در ذیل آی نَهم اللَّـ ذینَ لَعـ ک الَّـ أوُلئـ

.به این موضوع پرداخته و وي را نفرین کرده است)، سوره محمد23(»أَبصارهم فأََصمهم و أعَمى

ص26ج ،317.
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شود که چون چهار نفر از خمسه طیبـه را  مرا چه مى!ض کرد معبود منروز عر

 را یـاد  7شوم و چـون حسـین   می کنم به یاد آنان از غمهاى خود آراممی یاد

خداى تبـارك و تعـالى او را   .شودام بلند مىریزد و نالهمی کنم چشمم اشکمی

»هاء«است و  نام کربلا»کاف«،»کهیعص«:خبر داد و فرمود 7از قصه حسین

7، یزید علیه اللعنه اسـت کـه او ظـالم بـر حسـین     »یا«هلاك عترت است و 

.صبر او است»ص«است و  7عطش حسین»عین«.است

فلََما سمع ذَلک زکرَِیا لَم یفَارِقْ مسجِده ثلََاثۀََ أَیـامٍ و منَـع فیهـا النَّـاس مـنَ      «

قبْلَ علىَ البْکَاء و النَّحیبِ و کَانتَ نُدبتهُ إِلهَیِ أَ تُفَجع خیَرَ خلَْقـک  الدخوُلِ علیَه و أَ

   ـذه ـابیـۀَ ثمفَاط اً ویلع ِإِلهَیِ أَ تلُبْس هنَائۀِ بِفالرَّزِی هذى هْلوإِلهَیِ أَ تنُْزِلُ ب هلَدِبو ه

»کرُبْۀَ هذه الْفَجیِعۀِ بِساحتهِما الْمصیبۀِ إِلهَیِ أَ تحُلُّ

چون زکریا این مطلب را شـنید نـالان و غمگـین گردیـد و تـا سـه روز از       

مسجد خود بیرون نیامد و به مردم اجازه ملاقات نداد و در گریه خود، اینگونـه  

براى بهترین خلق تو بـه واسـطه فرزنـدش، دل    :خداي من:کردمی خوانىنوحه

:آید؟ معبود من، فرود مى9آیا بلاى این مصیبت در آستان پیامبر.می سوزانم

:خواهى پوشید؟ خداي من 8آیا جامه این مصیبت را بر قامت على و فاطمه

شود؟وارد مىها  آیا گرفتارى این فاجعه در زندگانى آن

الْکبرِ و اجعلهْ وارِثاً وصـیاً   ثُم کَانَ یقوُلُ اللَّهم ارزقنْی ولَداً تَقرَُّ بهِ عینی علىَ«

 ـ ا تُفَجکَم ِی بهنعفَج ثُم هبِنِّی بحْفَافت یهَقتْنزنِ فَإِذاَ ریسْلَّ الححنِّی مم لَّهحلْ معاج و ع

حملُ یحیى سـتَّۀَ أشَْـهرٍ و    محمداً حبیِبک بوِلَده فرَزَقهَ اللَّه یحیى و فَجعه بهِ و کَانَ

»کَذَلک و لهَ قصۀٌ طوَِیلۀٌَ  7حملُ الحْسینِ 
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خداي من، به من فرزندى روزى کن که در پیرى چشمم :سپس عرض کرد

بدو روشن شود و او را وارث و وصى من قرار ده و مقام او را نسـبت بـه مـن    

د را به من عطا کـردي، مـرا شـیفته    قرار بده و چون فرزن 7چون مقام حسین 

را بـه   9دوستى او کن و به غم شهادت او گرفتار کن، چنانچه حبیبت محمد 

را به او داد و او را به غم شـهادت   7خدا یحیى .کنىمی غم فرزندش گرفتار

هـم   7وى گرفتار کردو دوره حمل یحیى شش ماه بود و ایام حمـل حسـین   

.ولانی استشش ماه بود و براى او داستان ط

قلُتْ فَأخَبْرِْنی یا مولَاي عنِ الْعلَّۀِ الَّتی تَمنعَ الْقوَم منِ اختْیارِ إمِامٍ لأَنْفُسهِم قَالَ «

مصلحٍ أوَ مفْسد قلُتْ مصلحٍ قَالَ فهَلْ یجوز أَنْ تَقعَ خیرَتهُم علىَ الْمفْسد بعـد أَنْ لَـا   

ـا  یهأوُرِد لَّۀُ والْع ِلىَ قَالَ فهَیب ْقلُت ادفَس َلَاحٍ أونْ صم ِرهَالِ غیِخطْرُُ ببا یم دَأح لَمع

لَک ببِرْهانٍ ینْقَاد لهَ عقلُْک أخَبْرِْنی عنِ الرُّسلِ الَّذینَ اصطَفَاهم اللَّه تَعـالىَ و أَنْـزَلَ   

الْک هِمَلیى إِلَـى عدأَه مِ وُالْأم لَامَأع مۀِ إِذْ همصالْع یِ وحْبِالو مهدأَی و ـارِ   تَابیْاختال

منهْم مثْلُ موسى و عیسى ع هلْ یجوز مع وفوُرِ عقلْهِما و کَمـالِ علْمهِمـا إِذاَ همـا    

ُرَتهیخ َقعارِ أَنْ ییْـذاَ     بِالاختلَـا فَقَـالَ ه نٌ قلُْـتْؤمم ظنَُّانِ أَنَّها یمه قِ ونَافلىَ الْما عم

موسى کلَیم اللَّه مع وفوُرِ عقلْه و کَمالِ علْمه و نُزوُلِ الوْحیِ علیَه اختَْار منْ أعَیـانِ  

 ـ س هبر یقَاتمل ِکرَهسع وهجو و همَقو       و هِمـانـی إِیمف شُـکـنْ لَـا یملًـا مجینَ رعب

»إخِلَْاصهِم

عرض کردم به من خبر ده اى مولاى من که چرا مـردم از انتخـاب امـام     -5

براى خود ممنوع شدند؟ فرمود پیشواى مصلح را انتخاب کننـد یـا مفسـد را ؟    

مصـلح، مفسـد    عرض کردم مصلح را، فرمود ممکن است اشتباه کنند و به جاى
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را انتخاب کنند، چون کسى از درون دیگرى باخبر نیست که اهل صلاح اسـت  

علـت همـین اسـت و مـن بـراى تـو برهـانى        :بله؛ فرمـود :و یا فسادجو، گفتم

به من بگـو رسـولانى کـه خـدا آنهـا را      :آورم که عقلت آن را بپذیرد، فرمودمى

را تاییـد  هـا   ى و عصـمت آن نازل کرده و به وحها  فرستاده است و کتاب به آن

کرده که آن ها، پیشوایان امم باشند و به حسن انتخاب ماننـد موسـى و عیسـى    

هدایت یافته ترند؛ آیا ممکنست که با وفور عقل و کمـال علـم در موقـع     8

انتخاب شخص منافقى را اختیار کنند به گمان اینکه مؤمن و معتقد است؟ گفتم 

ه است که با وفور عقل و کمال علم و نزول وحى این موسى کلیم اللَّ:فرمود!نه

بر او، هفتاد نفر از اعیان قوم و وجوه لشـکر خـود را بـراى میقـات پروردگـار      

.آنها شکى و تردیدى نداشت خویش را انتخاب کرد و در ایمان و اخلاص

»اختْار الىَ وتَع ینَ قَالَ اللَّهقنَافلىَ الْمع ُرَتهیخ تقَعَوسى فولًا  مجینَ رعبس همَقو

هلَنا إِلىَ قویقاتم1ل      هِـمقۀَُ بظِلُْمـاعالص مْـرةًَ فَأخََـذَتههج تَّى نرَىَ اللَّهح نَ لَکْلنَْ نؤُم

نَ الْأصَـلحَِ و هـو   فلََما وجدنَا اختْیار منْ قَد اصطَفَاه اللَّه للنُّبوةِ واقعاً علىَ الْأَفْسد دو

  ورـدی الصا تخُْفم لَمعنْ یمإِلَّا ل اریْنَا أَنْ لَا اختملع دونَ الْأَفْسد َلحَالْأص ظنُُّ أَنَّه2ی و

نَ و الْأَنْصارِ ما تَکنُّ الضَّمائرُ و تتََصرَّف علیَه السراَئرُ و أَنْ لَا خطَرََ لاختْیارِ الْمهاجرِِی

، لذا یا اشـتباه از  )اعراف و بقره(، در اینجا دو ایه از دو سوره مختلف کنار هم قرار گرفته است .1

از راوي است و یا این اینکه حضرت در مقام اشاره است که به ایات مختلـف، اسـتناد   نساخ و یا 

.می کند

، هم در نصب امیرالمومنین، نقشی ندارد و فقط او تکلیف رسـاندن پیـام را   9بنابر این پیامبر .2

...)بلغ ما انزل الیک(دارد
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»بعد وقوُعِ خیرةَِ الْأَنبْیِاء علىَ ذوَيِ الْفَساد لَما أرَادوا أَهلَ الصلَاح
1

انتخاب او به یک دسته منافق اصابت کـرد خـداى عـز و جـل     در حالی که،

موسـى از قـوم خـود هفتـاد مـرد بـراى       :می فرماید)155در سوره اعراف آیه (

مـا بـه تـو ایمـان     )55سوره بقـره،  (فرماید می نتخاب کرد تا آنجا کهمیقات ما ا

پـس  .نیاوریم تا خدا را آشکار ببینیم و صاعقه بواسطه ظلم، آنهـا را در گرفـت  

کند نه اصـلح، بـا   می به افسد اصابت-موسی  –وقتی که انتخاب برگزیده خدا 

تخـاب امـام   پـس، ان .برد کـه او اصـلح اسـت نـه افسـد     می اینکه موسی، گمان

مخصوص کسى است که از ضمایر باخبر اسـت و درون و بـاطن مـردم بـر او     

دانیم که اختیار مهاجر و انصار هیچ ارزشى ندارد در صـورتى  می آشکار است و

کند بـا آنکـه مقصودشـان انتخـاب     می که انتخاب پیغمبران بر اهل فساد اصابت

.صالح بوده است

»عا سلَانَا یوقَالَ م ثُم ولَ اللَّهسأَنَّ ر کمى خَصعینَ ادح و لما  9د] ا أخَرَْجم

 ـ ه هـو  مع نَفْسه مختَْار هذه الْأمُۀِ إِلىَ الْغَارِ إِلَّا علْماً منهْ أَنَّ الخْلَافۀََ لهَ منْ بعده و أَنَّ

یه أزَمِۀُ الْأمُۀِ و علیَه الْمعولُ فی لَم الشَّـعث و سـد   الْمقلََّد أمُور التَّأوِْیلِ و الْملْقىَ إِلَ

ص1ج(ابن عبد البر در استیعاب .1 وقـد روى عـن   «:ی حدیفه می گویـد در شرح حال سالم بن اب)169،

وذلک بعد أن طعن فجعلها شورى وهذا عندي على أنه کان .لو کان سالم حیاً ما جعلتها شورى:عمر أنه قال

:عمر می گویـد ]بعد از ترور خلیفه دوم و قبل از تعیین شوراي شش نفره[».یصدر فیها عن رأیه، واالله أعلم

ابن عبد البر می گوید که از این جمله خلیفه می توان فهمید که .می کردمگه اگر سالم زنده بود او را خلیفه 

.تعیین خلیفه، انتخابی است
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»الخْلََلِ و إِقَامۀِ الحْدود و تَسرِیبِ الْجیوشِ لفتَحِْ بلَِاد الْکُفرِْ

اى سعد، طرف تو مدعى شده است علت آنکه پیغمبـر  :سپس مولایم فرمود

ه غار برده این است که پـس از وى، خلافـت   ، مختار این امت را با خود ب9

از آن بوده است و باید در تأویل از او پیروى شود و زمام امر امت در دسـت او  

باشد و او در ایجاد اتحاد و سد خلل و اقامه حدود و بعث قشون و فتح ممالک 

.مورد اعتماد باشد

ته إِذْ لَم یکُـنْ مـنْ حکْـمِ الاسـتتَارِ و     فَکَما أشَْفَقَ علىَ نبُوته أشَْفَقَ علىَ خلَافَ«

التَّواريِ أَنْ یروُم الهْاربِ منَ الشَّرِّ مساعدةً منْ غیَرهِ إِلىَ مکَانٍ یستخَْفی فیه و إِنَّما 

بهِ لاستثْقَاله إِیـاه و علْمـه   أبَات علیاً علىَ فراَشه لما لَم یکنُْ یکتْرَثُِ لهَ و لَم یحفلْ 

»أَنَّه إِنْ قتُلَ لَم یتَعذَّر علیَه نَصب غیَرهِ مکَانهَ للخْطُوُبِ الَّتی کَانَ یصلحُ لهَا

بر خلافت خود هـم  ]لذا هجرت کرد[و چون پیغمبر بر نبوت خود ترسید 

شـود و یـا از کسـى    ه در جایى پنهان مىترسید و او را با خود برد، زیرا کسى ک

را در بستر خود  7کند قصدش جلب مساعدت دیگران نیست و علیفرار مى

خوابانید چون به او اعتنایى نداشت و با او همسفر نشد زیرا که بـر او سـنگینى   

اگر او کشته شود شخص دیگرى را نصب خواهد کـرد   دانست کهکرد و مىمى

.انجام دهد که بتواند کارهاى او را

»    ـولُ اللَّـهسقَـالَ ر سَأَ لی کلَبِقو اهوعد هَلیع ْلَّا نَقَضتَي    9فهـدعلَافَـۀُ بْالخ

ثلََاثوُنَ سنۀًَ فَجعلَ هذه موقوُفۀًَ علىَ أعَمارِ الْأرَبعۀِ الَّذینَ هم الخْلَُفَاء الرَّاشـدونَ فـی   

نَ لَا یجِد بداً منْ قوَله لَک بلىَ قلُتْ فَکیَف تَقوُلُ حینئَذ أَ لیَس کَما علم مذْهبِکُم فَکَا

 ـ عنْ بم رَ ومعکرٍْ لأبَیِ ب دعنْ با مأَنَّه ملکرٍْ عأبَیِ بل هدعنْ بلَافۀََ مْأَنَّ الخ ولُ اللَّهسر د
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م انَ وثْمعرَ لمعْکنُت ثُم منَع لَک هلَنْ قواً مدب جِدضاً لَا یفَکَانَ أَی یلعانَ لثْمع دعنْ ب

 ولِ اللَّهسلىَ رع ِاجبْفَکَانَ الو َیـبِ إِلَـى    9تَقوُلُ لهلىَ التَّرْتیعاً عمج مهِخرْجأَنْ ی

قَ علىَ أبَیِ بکرٍْ و لَا یستخَف بِقَدرِ هؤُلَاء الثَّلَاثۀَِ بتِرَْکه الْغَارِ و یشْفقَ علیَهِم کَما أشَْفَ

»إِیاهم و تخَْصیصه أبَا بکرٍْ و إخِرْاَجهِ مع نَفْسه دونهَم

:بنا به عقیده شما نفرمود 9پس چرا در جوابش نگفتى که آیا رسول خدا 

است و این سى سـال مـدت عمـر خلفـاى     دوران خلافت پس از من سى سال 

:گفتـى چاره اي جز تصدیق تو نداشت، آن گاه مى]خصم تو [راشدین است و 

دانست که خلیفه پس از وى ابو بکر است آیـا  آیا همان گونه که رسول خدا مى

دانست که پس از ابو بکر، عمر و پس از عمر، عثمان و پس از عثمان، على نمى

:گفتـى او راهى جز تصدیق تو نداشت، سپس بـه او مـى   خلیفه خواهند بود؟ و

هـا   واجب بود که همه آنها را به غار ببرد و بـر جـان آن  9پس بر رسول خدا 

بترسد همچنان که بر جان ابـو بکـر مـی ترسـید و بـه واسـطه تـرك آن سـه و         

.تخصیص ابو بکر به همراهى خود، آنها را خوار نسازد

»ی عا قَالَ أخَبْرِْنلَم و   تَقُـلْ لَـه لَم مکرَْهاً ل َعاً أوَا طولَمَوقِ أسالْفَار یقِ ودنِ الص

بلْ أسَلَما طَمعاً و ذَلک بِأَنَّهمـا کَانَـا یجالسـانِ الیْهـود و یسـتخَبْرِاَنهِم عمـا کَـانوُا        

رِ الْکتُبُِ الْمائی سف اةِ وری التَّوونَ فجِدـالٍ   یالٍ إِلَـى حنْ حمِ ملَاحقۀَِ بِالْمۀِ النَّاطمتَقَد

 دمحۀِ مصنْ قلَـى   9ملَّطُ عسداً یمحتَذْکرُُ أَنَّ م ودهْالی َفَکَانت ِرهَبِ أماقونْ عم و

ْختا کَانَ بربَِ کَمالْعلَا ب یلَ وراَئِی إسنلىَ بلِّطَ عرُ سـا  نَصربَِ کَمنَ الظَّفرَِ بِالْعم َله د

ْخترَ بظَف اهداعداً فَسمحا مَفَأَتی ِنبَی أَنَّه اهوعی دف بکَاذ رَ أَنَّهَیلَ غیراَئِی إسنِرُ ببنَص

لَ کُلُّ واحد منهْما مـنْ جهِتـه   علىَ شهَادةِ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّا اللَّه و بایعاه طَمعاً فی أَنْ ینَا
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»ولَایۀَ بلَد إِذاَ استَقَامت أمُوره و استتَبَت أحَوالهُ

به من بگو که اسلام صدیق و فاروق آیا به طوع :گفت]خصم[و آن گاه که 

و رغبت بوده است یا به اکراه و اجبار؟ چرا بـه او نگفتـى کـه اسـلام آن دو از     

در مـورد  ها  با یهودیان مجالست داشتند و از آنها  طمع بوده است زیرا آن روى

و عواقب کـار  9پیشگویی هاى تورات و سایر کتب پیشینیان و داستان محمد 

بر عرب مسلط شود چنانچه بخت نصـر بـر    9او خبر گرفته بودند که محمد

بخت بر عرب پیروز شود چنانچه  6بنى اسرائیل مسلط شد و بناچار محمد

نصر بر بنى اسرائیل پیروز شد و مقصودشان این بود که محمـد جنبـه سـلطنت    

آمدند و بـا او   9پس به نزد محمد.دارد و در دعواى نبوت خود کاذب است

اللَّه همراهى کردند و با او بیعت کردند به طمـع آن  در اداى شهادت ان لا اله الا 

که چون کار او استقرار یافت و به مقامى رسید، به هـر یـک حکومـت شـهرى     

خواهد رسید

مع عدةٍ منْ أمَثَالهِما مـنَ الْمنَـافقینَ    1فلََما أَیِسا منْ ذَلک تلَثََّما و صعدا الْعقبَۀَ«

نقل کرده انـد هـر چنـد در    ..).مانند سیوطی، ابن کثیر، احمد بن حنبل و(جریان عقبه را همه .1

 ـ شب عقبه، شبى بود که دربـاره  .اسامی شرکت کنندگان، با هم اختلاف دارند بـه بعـد از     64 ات اش آی

خلاصه آن، ایـن اسـت   .هاى مربوطه مراجعه شود سوره توبه نازل شده است جهت اطلاع به تفاسیر و کتاب

ها، گروهى از منافقان، تصمیم گرفتند شتر پیامبر اکرم صلىّ اللهّ علیه و آلـه و سـلم را    که طبق بعضى از نقل

رسول خدا، به تصمیم آنان از طریق .پیامبر کشته شوداى رم دهند تا  در بازگشت از جنگ تبوك، در گردنه

به گردنه که رسیدند، منافقان حملـه  .عمار یاسر و حذیفه از جلو و پشت سر مراقب بودند.وحى باخبر شد

دهى؟  چرا فرمان قتل آنان را نمى:حذیفه پرسید.شان را به حذیفه گفت پیامبر، آنان را شناخت و نام.کردند

ابـن اسـحاق و   .خواهم بگویند که محمد چون به قدرت رسید، أصحاب خود را کشـت  مىن:حضرت فرمود

ها از بزرگان همین  کنند که چند تن آن آن منافقان، دوازده نفر بودند و نام آنان را ذکر مى:گویند دیگران مى





51

لىَ أَنْ یـا أَتَـى      عـراً کَمَنـالوُا خیی لَـم هِمظَبِغی مهدر و مهدَالىَ کیتَع اللَّه َفعفَد قتْلُوُه

فبَایعاه و طَمع کُلُّ واحد منهْما أَنْ ینَالَ منْ جهِته ولَایۀَ بلَد  7طلَحْۀُ و الزُّبیرُ علیاً 

ا بیعتهَ و خرَجَا علیَه فَصرعَ اللَّه کُلَّ واحد منهْما مصرعَ أشَبْاههِما مـنَ  فلََما أَیِسا نَکثََ

»النَّاکثین

و چون بعد از تسلط پیغمبر، از رسیدن به این مقصد نومید شدند نقاب بـر   

غمبر را چهره افکندند و با عده اي از منافقین مانند خود، بالاى گردنه رفتند تا پی

بکشند و خداى عز و جل، کینه آنها را دفـع کـرد و خشـمگین برگشـتند و بـه      

 آمدند و بـا او بـه طمـع     7خیرى نرسیدند چنان که طلحه و زبیر به نزد علی

آنکه هر کدام به حکومت شهرى نایـل شـوند، بیعـت کردنـد و چـون مـأیوس       

یـک از آن دو   شدند بیعت خود را شکستند و بر او خروج کردند و خداوند هر

.به خاك افکند ،شکنانرا به سرنوشت بیعت

للصـلَاةِ مـع الْغلَُـامِ     7قَالَ سعد ثُم قَـام مولَانَـا الحْسـنُ بـنُ علـی الهْـادي       «

 ـ م ْیاً فَقلُتاکی بَلنْتَقباقَ فَاسحِنِ إسب دمَأَثرََ أح تَطلَب ا ومْنهع ْرَفتفَانْص  و طَـأَكَا أب

     ْفَـأخَبْرِه ـکَلیلَـا ع قلُْـت هضَارِإح لَايوی مَأَلني سالَّذ بالثَّو تفَقَد قَالَ قَد کَاكَأب

 دمحآلِ م و دمحلىَ ملِّی عصی وه ماً وسَتبم هنْدنْ عم َرفانْص رعِاً وسم هَلیخَلَ عفَد

 ْفَقلُتهَلیلِّی عصلَانَا یوم یمقَد تَوطاً تحسبم بالثَّو تدجرُ قَالَ وَا الخْب1»م

بـا آن کـودك، بـراى اقامـه      7سپس مولاى ما حسن بن علی :سعد گوید


(افراداند .75سلفیون، صکتاب السلف و ال:نگا.160،ص 1استاد طبسی،ج،بر گرفته شده از کتاب تا ظهور.

بھ بعد 454، ص 2ج  ،کمال الدین و تمام النعمه ،شیخ صدوق.1
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نماز برخاستند و من نیز برگشتم و در جستجوى احمد بن اسحاق برآمـدم و او  

:کنى؟ گفـت چرا تأخیر کردى؟ و چرا گریه مى :گفتم.استقبال من آمد گریان به

گناهى بر تو نیست، بـرو و او  :ام، گفتماى را که مولایم فرمود گم کردهآن جامه

د صـلوات       د و آل محمـ را خبر ده، شتابان رفت و خندان برگشـت و بـر محمـ

آن جامه را دیدم که زیر پاى مولایم گسترده بود :چه خبر؟ گفت:گفتم.فرستاد

.خواندى آن نماز مىو رو

.ان شاء االله، تتمه روایت را در جلسه آینده، نقل می کنیم 

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 
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27/7/92-27جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداءالطاهرین سیما امام زماننا روحی 

مقدمه

در.موضـوع بحـث مـا مـی باشـد      4ولادت امام زمانبررسی دلائل اثبات

از ایـن  .جلسات قبل به روایت مفصل سعد بن عبداالله اشـعري، منتهـی شـدیم   

روایت تتمه اي باقی ماند که آن را نقل می کنیم و سپس اشکالات بر متن و یـا  

.سند را بیان می کنیم

ادامه روایت بیست و ششم

قَالَ سعد فحَمدنَا اللَّه تَعالىَ علىَ ذَلک و جعلنَْا نخَتْلَف بعد ذَلک الیْومِ إِلَـى  ...«

 أَنَـا و ْخلَتاعِ ددْالو موا کَانَ یفلََم هیدنَ ییب اماً فلََا نرَىَ الْغلَُاملَانَا أَیونْزِلِ مم   ـدمَأح

بنُ إسِحاقَ و کهَلَانِ منْ أَهلِ بلَدنَا و انتَْصب أحَمد بنُ إسِحاقَ بینَ یدیه قَائماً و قَالَ 

   ـلِّیصـالىَ أَنْ یتَع أَلُ اللَّهنُ نَسَنۀَُ فنَححالْم اشتَْد لۀَُ والرِّح َنتد قَد ولِ اللَّهسنَ را ابی

علىَ الْمصطَفىَ جدك و علىَ الْمرْتَضىَ أبَیِک و علىَ سـیدةِ النِّسـاء أمُـک و علَـى     

  ـکائا آبمهدعنْ برِینَ مۀِ الطَّاهمَلىَ الْأئع و أبَیِک و کمنَّۀِ علِ الْجابِ أَهَشب يدیس

ولْدك و نرَغَْـب إِلَـى اللَّـه أَنْ یعلـی کَعبـک و یکبِْـت        و أَنْ یصلِّی علیَک و علىَ

کقَائنْ لنَا مهِدرَ عذاَ آخه لَ اللَّهعلَا ج و كودع«

خدا را سپاس گفتیم و بعد از آن تا چند روز به منزل مولایمـان  :سعد گوید

خداحافظى فـرا رسـید بـا     دیدم و چون روزرفتیم و آن کودك را نزد او نمىمى
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احمد بن اسحاق و دو تن از همشهریان خود بر مولایمان وارد شـدیم و احمـد   

هنگام کـوچ فـرا   !اى فرزند رسول خدا:بن اسحاق در مقابل امام ایستاد و گفت

کنـیم کـه بـر    رسیده و غم فراق، شدت گرفته است، از خداى تعالى مسألت مى

رتضى و مـادرت سـیدة النّسـاء و بـر دو     جدت محمد مصطفى و پدرت على م

ــان اهــل بهشــت، عمویــت  و پــدر  -7امــام حســن مجتبــی–ســرور جوان

و پدرانت که ائمه طاهرین هستند درود بفرستد -7امام حسین –بزرگوارت 

و همچنین بر شما و فرزند شما درود بفرستد و امیدواریم که خداى تعالى شما 

کند و این ملاقات را آخرین دیدار ما قرار  را برترى دهد و دشمنتان را سرکوب

.ندهد

»      َتَقَـاطرَت و ـهوعمد لَّتَـتهتَّـى اسلَانَـا حورَ مبتَعاس اتمَالْکل هذا قَالَ هقَالَ فلََم

اللَّه تَعالىَ فی عبراَتهُ ثُم قَالَ یا ابنَ إسِحاقَ لَا تُکلَِّف فی دعائک شطَطَاً فَإِنَّک ملَاقِ 

 صدرِك هذاَ، فخَرََّ أحَمد مغْشیاً علیَه فلََما أَفَاقَ قَالَ سأَلتُْک بِاللَّه و بحِرمْۀِ جدك إِلَّا

 ـ    ۀَ عشَـرَ  شرََّفتْنَی بخِرْقۀٍَ أجَعلهُا کَفنَاً فَأَدخَلَ مولَانَا یده تحَـت البِْسـاط فَـأخَرَْج ثلََاثَ

  إِنَّ اللَّـه و ْأَلتا سم مدلنَْ تَع ا فَإِنَّکرَهَغی کلىَ نَفْسقْ علَا تنُْف ا وماً فَقَالَ خُذْههرد

»تبَارك و تَعالىَ لنَْ یضیع أجَرَ منْ أحَسنَ عملًا

ونـه  این کلمات را ادا کرد مولاى ما گریست بـه گ )احمد بن اسحاق(چون 

خـود را در  !اى پسر اسحاق:اي که اشک از دیدگانش جارى شد، سپس فرمود

دعا به تکلفّ مینداز و درخواست باطلی نکن، که تو در همین سفر بـه ملاقـات   

شما :خدا خواهى رفت، احمد بیهوش بر زمین افتاد و چون به هوش آمد گفت

من عطا فرمائیـد تـا   دهم که پارچه اي به را به خدا و حرمت جدتان سوگند مى
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آن را کفن خود سازم، مولاى ما دست به زیر بساط کرد و سیزده درهـم بیـرون   

آن را بگیر و جز آن را هزینه نخواهی کرد که آنچـه را خواسـتى   :آورد و فرمود

درخواست کفن کرده بـودي کـه آن را هـم برایـت مـی      (از دست نخواهى داد 

.ضایع نخواهد کردو خداى تعالى اجر نیکوکاران را )فرستم

علَـى ثلََاثَـۀِ    1قَالَ سعد فلََما انْصرَفنَْا بعد منْصرَفنَا منْ حضرْةَِ مولَانَا منْ حلْـوانَ «

فرَاَسخَ حم أحَمد بنُ إسِحاقَ و ثَارت بهِ علَّۀٌ صعبۀٌ أَیسِ منْ حیاته فیها فلََما وردنَـا  

وانَ و نَزَلنَْا فی بعضِ الخَْانَات دعا أحَمد بنُ إسِحاقَ برِجَلٍ مـنْ أَهـلِ بلَـده کَـانَ     حلْ

    ـعجر و نْـهـرَفنَْا عي فَانْصدحی واترُْکوُن لۀََ واللَّی هذنِّی هقَالَ تَفرََّقوُا ع ا ثُمِناً بهقَاط

نَّا إِلىَ مم داحکُلُّ وهرْقَد«

در بازگشت از محضر مولایمان، سه فرسخ مانده به شهر حلوان :سعد گوید

احمد بن اسحاق تب کرد و بیمارى سـختى بـر وى عـارض شـد کـه از ادامـه       

حیات ناامید گردید و چون به حلوان وارد شـدیم و در یکـى از کاروانسـراهاى    

که در آنجا سـاکن   آن فرود آمدیم، احمد بن اسحاق یکى از همشهریان خود را

امشب از نزدم بیرون بروید و مرا تنها بگذارید، ما از :بود فراخواند، سپس گفت

.نزد او بیرون آمدیم و هر یک به خوابگاه خود رفتیم

» ـتَکرْةٌَ فَفتَحی فْتنابَحِ أصبنِ الصلُ عاللَّی فنْکَشانَ أَنْ یا حفلََم دعـی   قَالَ سنیع

و هو یقوُلُ أحَسـنَ اللَّـه بِـالخْیَرِ     7ذاَ أَنَا بِکَافوُرٍ الخَْادمِ خَادمِ مولَانَا أبَیِ محمد فَإِ

وهی فی آخر حدود السواد مما یلـی الجبـال مـن     ،حلوان العراق(290ص  ،2ج ،الحموي ،معجم البلدان.1

إنها سمیت بحلوان بـن عمـران بـن الحـاف بـن      :وقیل )یعنی در مناطق مرزي کوهستان عراق است(بغداد 

).ۀ کان بعض الملوك أقطعه إیاها فسمیت بهقضاع
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عزاَکُم و جبرَ بِالْمحبوبِ رزِیتَکُم قَد فرَغَنَْا منْ غُسلِ صاحبِکُم و منْ تَکْفینه فَقوُمـوا  

أَکرْمَکُم محلا عنْد سیدکُم ثُم غَاب عنْ أعَیننَا فَاجتَمعنَـا علَـى رأسْـه     لدفنْه فَإِنَّه منْ

»بِالبْکَاء و الْعوِیلِ حتَّى قَضیَنَا حقَّه و فرَغَنَْا منْ أمَرهِ رحمه اللَّه
1

)پایان روایت(

باز کردم و به ناگاه دیدم  داد، چشمنزدیک صبح دستى مرا تکان:سعد گوید

خدا در این مصـیبت بـه شـما    :گویداست و مى 7کافور خدمتکار ابو محمد 

مـا از غسـل و تکفـین    .جزاى خیر دهد و مصیبت شما را به نیکى جبـران کنـد  

دوست شما فارغ شدیم، برخیزید و او را دفن کنید کـه او نـزد مـولاي شـما از     

ان ما نهان شد و ما با گریه و ناله بـر بـالین او   آن گاه از دیدگ.تر بودهمه گرامى

خـداى او را  .حاضر شدیم و حقّ او را ادا کردیم و از کار دفن او فـارغ شـدیم  

.رحمت کناد

جلالت و شخصیت احمد بن اسحاق

   جمله اي که خادم امام عسکري در مورد احمد بن اسحاق گفـت-  فَإِنَّـه

 نْدا علحم کُمَنْ أَکرْممکُمدیو فکر نمی کنم که از نزد خودش گفتـه باشـد،    –س

روایاتی وجود دارد که دلالـت بـر بزرگـواري و جلالـت     .شاهد روایی هم دارد

.احمد بن اسحاق دارد

.یکی از آن روایات، روایتی است که شیخ صدوق نقل کرده است

عبـد اللَّـه بـنِ مهـراَنَ الْـآبیِ الْـأزَدي        حدثنََا أبَو الْعباسِ أحَمد بنُ الحْسینِ بنِ«

لَما ولـد الخْلََـف   :الْعروُضی بِمروْ قَالَ حدثنََا أحَمد بنُ الحْسنِ بنِ إسِحاقَ الْقُمی قَالَ

بھ بعد 454، ص 2ج  ،کمال الدین و تمام النعمه ،شیخ صدوق.1
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 حال7الص یلنِ عنِ بسْالح دمحلَانَا أبَیِ مونْ مع درـ 7و  ى جـدي أحَمـد بـنِ    إِلَ

 هدبخِطَِّ ی کتْوُبم یهفَإِذاَ ف تَاباقَ کحِ7إس    و ـهَلیع ـاتیعقالتَّو ِبه ي کَانَ ترَِدالَّذ

فیه ولد لنََا مولوُد فلَیْکنُْ عنْدك مستوُراً و عنْ جمیعِ النَّاسِ مکتْوُماً فَإِنَّـا لَـم نظُهِْـرْ    

عثْلَ مم َله اللَّه رَّكسیل کلَامِنَا إعببَأح هتلَایول یلْالو و هتقرَاَبل َإِلَّا الْأَقرْب هَرَّنَا لیا س

1»بهِ و السلَام

متولـد شـد از    7احمد بن حسن بن اسحاق قمى گوید چون خلف صالح

اى رسـید و بـه خـط    ق نامـه به جدم احمد بن اسـح  مولایم امام حسن عسکرى

بـراى مـا    -شدمی همان خطى که توقیعات با آن صادر -خود در آن نوشته بود 

فرزندى متولدّ شده است و باید نزد تو مستور و از مردم پنهان باشد، که ما جـز  

خواستیم خبر آن را بـه  .خویشان و دوستان، افراد دیگري را خبردار نمی سازیم

ند تو را شـاد سـازد همچنـان کـه مـا را شـاد سـاخت و        تو اعلام کنیم تا خداو

.السلام

:روایت دیگري هم که در جلالت وي نقل شده است، این روایت است

حدثنََا علی بنُ عبد اللَّه الوْراقُ قَالَ حدثنََا سعد بنُ عبـد اللَّـه عـنْ أحَمـد بـنِ      «

و أَنَـا   7عريِ قَالَ دخلَتْ علىَ أبَیِ محمد الحْسنِ بـنِ علـی   إسِحاقَ بنِ سعد الْأشَْ

      اقَ إِنَّ اللَّـهـحِـنَ إسب ـدمَـا أحئاً یتَدبی مفَقَالَ ل هدعنْ بم نِ الخْلََفع َأَلهَأَنْ أس أرُِید

و لَا یخلَِّیها إِلىَ أَنْ تَقوُم الساعۀُ  7آدم  تبَارك و تَعالىَ لَم یخَلِّ الْأرَض منْذُ خلََقَ

ج منْ حجۀٍ للَّه علىَ خلَْقه بهِ یدفعَ البْلَاء عنْ أَهلِ الْأرَضِ و بهِ ینَزِّلُ الْغیَثَ و بهِ یخرِْ

434، ص2ج  ،کمال الدین و تمام النعمه ،شیخ صدوق.1
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»برَکَات الْأرَضِ

خواسـتم از  مـى وارد شـدم و   7بر امام عسـکرى  :احمد بن اسحاق گوید

اى احمـد بـن   :او سخن، آغـاز کـرد و فرمـود   .جانشین پس از وى پرسش کنم

زمین را خالى از حجت نگذاشته است و  7اسحاق؛ خداى تعالى از زمان آدم 

تا روز قیامت نیز خالى از حجت نخواهد گذاشت، به واسطه اوست کـه بـلا را   

فرستد و برکات زمین را ن مىکند و به خاطر اوست که بارااز اهل زمین دفع مى

.آوردبیرون مى

»       ضَفَـنه كـدعیفَـۀُ بَالخْل و ـامِـنِ الْإمفَم ولِ اللَّـهسنَ را ابی َله ْ7قَالَ فَقلُت

مـنْ   مسرعِاً فَدخَلَ البْیت ثُم خرََج و علىَ عاتقه غلَُام کَأَنَّ وجهه الْقَمـرُ لیَلَـۀَ البْـدرِ   

»أبَنَاء الثَّلَاث سنینَ

اى فرزند رسول خدا امام و جانشین پس از شـما کیسـت؟ حضـرت    :گفتم

اش کودکى سـه  شتابان برخاست و داخل خانه شد و سپس در حالى که بر شانه

.برگشت -درخشیدو صورتش مانند ماه شب چهارده مى -ساله بود

لوَ لَا کرَاَمتُک علىَ اللَّه عزَّ و جلَّ و علىَ حججهِ مـا   فَقَالَ یا أحَمد بنَ إسِحاقَ«

عرضَتْ علیَک ابنی هذاَ إِنَّه سمی رسولِ اللَّه ص و کنَیه الَّذي یملَأُ الْـأرَض قسـطاً   

1»...و عدلًا کَما ملئتَ جوراً و ظلُْماً

حاق اگر نـزد خـداى تعـالى و حجتهـاى او گرامـى      اى احمد بن اس:فرمود

کنیـه رسـول خـدا    نبودى، این فرزندم را به تو نشان نمی دادم، او همنـام و هـم  

385، ص2ج  ،کمال الدین و تمام النعمه ،شیخ صدوق.1
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کند همچنـان کـه پـر از    است، کسى است که زمین را پر از عدل و داد مى 9

.ظلم و جور شده باشد

منابع روایت سعد بن عبداالله اشعري

نقل کرده اند کـه نشـان از تلقـی قبـول چنـین      منابع متعددي این روایت را 

.روایتی است

  454، ص2در کمال الدین و تمام النعمه، ج)381.م(شیخ صدوق

  بـا سـند   (274در دلائل الامامه، ص)4قرن (محمد بن جریر طبري شیعی

هم ایـن روایـت را    192و در کتاب نوادر المعجزات، ص)دیگري نقل می کند

.نقل می کند

 ایشان در مقدمه کتـاب مـی   (461، ص 2در احتجاج، ج)588.م(ی طبرس

گوید من اسناد را حذف می کنم یا به خاطر شهرت و یـا اجمـاعی بـودن و یـا     

را کـه   7اینکه مطابق عقول است مگر روایات تفسـیر امـام حسـن عسـکري    

.تاملی دارند

 صالثاقب فی المناقبدر)6قرن (ابن حمزه طوسى ،585

 جدر الخرائج و الجرائح)ق573(ین راوندى قطب الد ص1، ،481

  در تأویل الآیـات الظـاهرة فـی فضـائل العتـرة      )940.م(استرآبادى

299،ص1الطاهرة، ج

  421، 1در إرشاد القلوب إلى الصواب، ج)841.م(دیلمى

  در منتخب الأنوار المضیئۀ فی ذکر القـائم   )803.م(بهاء الدین نیلى
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145،صعلیه السلامالحجۀ 

  در نوادر الأخبار فیما یتعلق بأصول الدین، )1091.م(فیض کاشانی

116ص

 جا  4در  در إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات)1104(شیخ حر عاملى

ــین ایشــان  1،)698،ص3ج-671،ص3ج-196،ص1ج–115،ص1ج( همچن

و در  200،ص7م، جدر کتاب هدایۀ الأمۀ إلى أحکام الأئمۀ علـیهم السـلا  

این جریان را نقل کرده است و بـر اسـاس    276، ص13وسائل الشیعه، ج

إِذاَ أَفْسـد متَاعـاً ضَـمنهَ کَالْغَسـالِ و      باب أَنَّ الصانع«در باب .آن فتوا می دهد

وِهَنح لَّالِ والد طَارِ ویْالب غِ وائالص ارِ والْقَص اغِ وبإِذاَ  الص یهِمـدبِأَی تلَْفا یکَذاَ م و م

با توجه به همین روایت، فتوا داده مـی  »...فرََّطوُا أوَ کَانوُا متَّهمینَ فلََم یحلفوُا

.شود

  د و آلـه الأطهـار   در)1107.م(بحرانىحلیۀ الأبرار فی أحوال محم:،

ص5ج  3، ص3تفسـیر برهـان، ج  و در  93و در تبصرة الولی ص 225و212،

)45،49،159،ص8ج(و در مدینۀ معاجز الأئمۀ الإثنی عشر در سه جا 

در عوالم العلوم و المعارف والأحوال من )12قرن (بحرانى اصفهانى

ایشـان  .ه قصـه را بخوانیـد  ایشان در آخر کتاب، سه قصه در مورد خودش دارد، حتما این س .1

علاوه بر مرجعیت و مراجعات، تالیفات زیادي داشـته اسـت کـه    .مورد توجه اهل بیت بوده است

.علت آن را در همان قصه هاي آخر کتابش، نقل کرده است
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)107،ص7عوالم مربوط به امام حسین(الآیات و الأخبار و الأقوال 

  و  88،ص38و ج 65، ص 13در بحارالانوار در ج)1110.م(مجلسی

ج75،ص53ج ص104و ،185

:ایشان می فرماید.مرحوم مجلسی، تعلیقه مهمی بر این روایت دارد

7أقول قال النجاشی بعد توثیق سعد و الحکم بجلالته لقی مولانا أبا محمد«

و یقولـون هـذه حکایـۀ     7و رأیت بعض أصحابنا یضعفون لقـاءه لأبـی محمـد    

ق الأخبار و الوثـوق علیهـا مـن ذلـک     أقول الصدوق أعرف بصد.موضوعۀ علیه

لا یعرف حاله و رد الأخبار التی تشهد متونها بصحتها بمحض الظن و  البعض الذي

إذ کان وفاته بعد وفاتـه   7الوهم مع إدراك سعد زمانه و إمکان ملاقاة سعد له 

بأربعین سنۀ تقریبا لـیس إلا لـلإزراء بالأخبـار و عـدم الوثـوق بالأخیـار و        7

فی معرفـۀ شـأن الأئمـۀ الأطهـار إذ وجـدنا أن الأخبـار المشـتملۀ علـى         التقصیر 

المعجزات الغریبۀ إذا وصل إلیهم فهم إما یقدحون فیها أو فی راویها بل لیس جرم 

1»أکثر المقدوحین من أصحاب الرجال إلا نقل مثل تلک الأخبار

وى،«:گویـد می بعد از توثیق سعد بن عبد اللَّه و حکم به جلالت اونجاشى

بعضـى از علمـا را دیـدم کـه     .را دیده اسـت  7حضرت امام حسن عسکرى 

اند و گفتند این حکایت را ساختهمی کردند ومی ملاقات سعد و امام را تضعیف

شیخ صدوق به صحت :گویممی )علامه مجلسى(ولى من .»اندبه او نسبت داده

اشاره کرده و ناشـناخته  ها  اى که نجاشى به آناز عده -ها  اخبار و اطمینان به آن

ص52بحار الأنوار الجامعۀ لدرر أخبار الأئمۀ الأطهار، ج.1 ،:89
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زیرا نمی توان، اخبـارى را کـه مـتن آن هـا، گـواهى بـه       .داناتر می باشد-اند 

دهد، به مجرد گمان و توهم، مردود دانست، به خصوص که سعد می صحت آن

را درك کـرده و امکـان دارد کـه آن     7بن عبد اللَّه، زمان امام حسن عسکرى 

قریبا چهـل سـال بعـد از شـهادت امـام حسـن       حضرت را دیده باشد، زیرا او ت

.از دنیا رفته است ،7عسکرى 

این کار، به منظور پائین آوردن مقام اخیار و عدم وثوق به اخبار و ناشـى از  

ایم کـه وقتـى، اخبـارى    است، زیرا ما دیده :کمی معرفت در حق ائمه اطهار 

خود آن اخبـار  رسد، یا می اىکه مشتمل بر معجزات غریبه است، به دست عده

 بلکـه مـن  .کننـد مـی  دهند و یـا از راویـان آن عیبجـوئى   می را مورد انتقاد قرار

انـد، چیـزى جـز    اکثر راویانى که به آنها نسبت قدح و عیـب داده  گویم جرممی

.نقل این گونه اخبار نیست

.مرحوم مجلسی این روایت را قبول می کند:نتجه بحث

  371و  351ص، 5تفسیر نور الثقلین، جدر)1112.م(العروسى الحویزى

 ایشـان، انصـافا عالمانـه ورود بـه     (،ص3صافی در منتخب الاثر، ج

)روایت می نماید و اشکالات را پاسخ می دهد

 319، ص3قندوزي در ینابیع الموده، ج

و آخرُ دعوانا أَنِ الْحمد للَّه رب الْعالمَین 
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28/7/92-28جلسه 

م االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     بس

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

در جلسـات قبـل،   .می باشد 4بحث ما درباره ادله اثبات ولادت امام زمان

لـدین نقـل کـرده    روایت سعد بن عبداالله اشعري را که شیخ صدوق در کمـال ا 

بود، بیان کردیم و سپس در مقام جواب به شـبهات و اشـکالات وارده بـه ایـن     

.روایت بر آمدیم

بیان اشکال

مهمترین اشکالی که در مورد روایت مذکور، بیان شده است، این اسـت کـه   

تاریخ وفات احمدبن اسحاق با جریانی که در روایت سعدبن عبـداالله اشـعري،   

احمـدبن اسـحاق، در مسـیر    ندارد، طبـق ایـن روایـت،    ذکرشده است، تناسب

از دنیا رفته و حال آن کـه   –7زمان حیات امام عسکري –بازگشت به ایران 

بـوده اسـت و حتـی،     7حیات احمدبن اسحاق بعد از شهادت امام عسـکري 

و بـه همـین جهـت، روایـت را     ادعاي تـواتر کـرده  بعضی نسبت به این مسأله

.موضوع می دانند

:اشکالجواب 

جریان وفات احمدبن اسـحاق در   –تتمه اي که در روایت شیخ صدوق  -1

آمده و سـبب بـروز    -7مسیر بازگشت به ایران در زمان حیات امام عسکري

چنین اشکالی گشته است، در بعضی از نقل ها، مثل دلائل الامامه رستم طبـري،  
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مـی توانـد    ذکر نگردیده است، پس عدم نقل تتمـه روایـت در چنـین منـابعی،    

.اشکال را مرتفع نماید

آیا عدم تطبیق بخشی از تتمه، باعث طرح همه روایـت مـی شـود؟ آیـا      -2

نمی توان در چنین مواردي قائـل بـه تفکیـک شـد؟ مرحـوم خـوئی در مبـانی        

تکملۀ
1
یعنی اگر ما قسـمتی از روایـت را   .المنهاج، مبناي تفکیک را آورده است 

، عبارت هاي دیگر روایت، قابل قبول است، در نپذیرفتیم ولی –به هر دلیلی  –

را قبـول مـی کنـیم و    هـا   حجیت روایت قائل به تفکیک می شویم و آن قسمت

.عدم پذیرش قسمتی از آن، باعث طرح همه روایت نمی شود

بعـد   –7احتمال دارد احمد بن اسحاقی که در زمان غیبت امام زمـان  -3

ده، غیـر از احمـد بـن اسـحاقی     در قید حیات بو -7از شهادت امام عسکري

.قمی است که در روایت می باشد

شاهد بر جواب از اشکال سوم 

احمد بن اسحاق قمی در روایت با احمد بـن اسـحاق   -شاهد بر این مدعا 

روایـاتی اسـت کـه مرحـوم      -، فـرق دارد  7موجود در زمان غیبت امام زمان

-جز یک روایـت  –در روایات منقول از مرحوم خوئی.خوئی نقل کرده است

تصریح به احمدبن اسحاق قمـی نشـده اسـت کـه ایـن امر،متفـاوت بـودن دو        

تصـریح بـه قمـی    هـا   اما روایاتی کـه در آن .احمدبن اسحاق را تقویت می کند

.بودن احمدبن اسحاق نشده است

.135، ص21العروة الوثقی، ج ـ المستند فی 1:94اجود التقریرات .1
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:اول

للَّه بـنِ جعفَـرٍ الحْمیـريِ    محمد بنُ عبد اللَّه و محمد بنُ یحیى جمیعاً عنْ عبد ا«

  ـدمَی أحزَناقَ فَغَمحِنِ إسب دمَأح نْدع اللَّه همحروٍ رمو عَخُ أبالشَّی أَنَا و تعتَمقَالَ اج

سـأَلَک عـنْ   بنُ إسِحاقَ أَنْ أسَأَلهَ عنِ الخْلََف فَقلُتْ لهَ یا أبَا عمروٍ إِنِّـی أرُِیـد أَنْ أَ  

َأَنْشی ا أرُِیدیمف ا أَنَا بِشَاكم و ء ْنهع أَلَکَکَـى  ...أسب اجِداً وروٍ سمو عَقَالَ فخَرََّ أب

لهَ أَنتْ رأَیت الخْلََف منْ بعد )حمیري(سلْ حاجتَک فَقلُتْ )عثمان بن سعید(ثُم قَالَ 

 دمحهاي  الَفَقَ 7أبَیِ مدِأَ بیمَأو ثْلُ ذاَ وم ُتهَقبر و اللَّه و...«
1

من با عثمان بن سعید عمروى سفیر امـام  :گوید عبداالله بن جعفر حمیري می

احمد بن اسحاق به من اشاره .در خانه احمد بن اسحاق، جمع بودیم 7زمان 

من به عثمـان  .پرسمکرد تا از عثمان بن سعید راجع به جانشین امام عسکرى، ب

سؤال مـن در  .خواهم سؤالى مطرح کنممى:گفتم -سفیر امام زمان  -بن سعید 

در این موقع عثمان بن سعید به سجده افتاد و گریـان  ...اثر شک و تردید نیست

مـن  .سؤال خود را مطرح کن و آنچه حاجت دارى بپرس:بعد از آن گفت.شد

آرى:گفـت .»اى؟را دیـده  7کرىتو خودت جانشین امام حسن عس ـ«:گفتم

.موقعى که او را دیدم گردن او تا این حد رشد کرده بود.بخدا

 در7اگر احمدبن اسحاقی، همانی باشد که به زبان حمیري امام زمان را

دیده باشد، چنین سوال چه معنـایی دارد؟زیـرا او    7حال حیات امام عسکري

-ی و دیگري در جلسه اشعريدر یک جلسه خصوص -حداقل امام را دو دفعه 

330،ص 1کلینی، کافی، ج .1
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، سـوال نمایـد، بنـابراین    7دیده است، پس چه معنا دارد کـه از حیـات امـام   

.محتمل است که این دو احمد با یکدیگر تفاوت داشته باشند

:دوم

و منهْم أحَمد بنُ إسِحاقَ و جماعۀٌ خرََج التَّوقیع فی مـدحهِم روى أحَمـد بـنُ    «

درِیس عنْ أحَمد بنِ محمد بنِ عیسى عنْ أبَیِ محمد الرَّازيِ قَالَ کنُتْ و أحَمد بـنَ  إِ

أبَیِ عبد اللَّه بِالْعسکرَِ فوَرد علیَنَا رسولٌ منْ قبلِ الرَّجـلِ فَقَـالَ أحَمـد بـنُ إسِـحاقَ      

»م بنُ محمد الهْمدانی و أحَمد بنُ حمزةََ بنِ الیْسعِ ثقَاتالْأشَْعريِ و إبِراَهی
1

که شخصی از طـرف و ناحیـۀ   )احمد بن اسحاق و جمعی(در سامرا بودیم 

.احمد بن اسحاق و همراهان، ثقه هستند:رسید و فرمود 4امام زمان

نشــده در ایــن روایــت هــم تصــریح بــه قمــی بــودن احمــد بــن اســحاق  

احمد بن اسحاقی رازي همزمان با اسحاق قمی بوده است که او هم ثقـه  .(است

.)بوده است

:سوم 

کتَبَ أبَو عبد اللَّه البْلخْی إِلیَ یذْکرُُ عنِ الحْسینِ بنِ روحٍ الْقُمی أَنَّ أحَمـد بـنَ   «

حج فَأَذنَ لهَ و بعـثَ إِلیَـه بثَِـوبٍ فَقَـالَ أحَمـد بـنُ       إسِحاقَ کتَبَ إِلیَه یستَأْذنهُ فی الْ

2»إسِحاقَ نَعى إِلیَ نَفْسی فَانْصرفَ منَ الحْج فَمات بحِلوْان

اى بـه مـن   شیخ کشّى در رجال خود آورده است که ابو عبد اللَّه بلخى نامـه 

ص51ج ،بحار الأنوار.1 ،:363

ص51ج ،بحار الأنوار.2 ،:306
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بود که احمـد بـن اسـحاق قمـى      نوشت و از حسین بن روح نام برده و نوشته

حسـین بـن روح از جانـب    .اى به او نوشت و اجازه رفتن به حج خواستنامه

اى هم براى او فرسـتاد، احمـد بـن اسـحاق     به وى اجازه داد و پارچه 7امام 

این خبر مرگ من است، اتفاقا هنگـام بازگشـت از سـفر    :وقتى آن را دید گفت

حج، در حلوان درگذشت

.ایت هم تصریح به قمی بودن احمد بن اسحاق نشده استدر این رو

:چهارم

و أخبرنا جماعۀ عن أبی محمد هارون عن محمد بن همـام عـن عبـد االله بـن     «

فدخلت علـى أحمـد   7حججنا فی بعض السنین بعد مضی أبی محمد :جعفر قال

 ـ ى بن إسحاق بمدینۀ السلام فرأیت أبا عمرو عنده فقلت إن هذا الشیخ و أشرت إل

أحمد بن إسحاق و هو عندنا الثقۀ المرضی حدثنا فیک بکیت و کیت و اقتصصـت  

علیه ما تقدم یعنی ما ذکرناه عنه من فضل أبی عمرو و محله و قلت أنت الآن من 

لا یشک فی قوله و صدقه فأسألک بحق االله و بحق الإمامین اللـذین وثقـاك هـل    

م قال على أن لا تخبر بـذلک  رأیت ابن أبی محمد الذي هو صاحب الزمان فبکى ث

و عنقه هکذا یرید أنهـا أغلـظ الرقـاب     7أحدا و أنا حی قلت نعم قال قد رأیته 

1».حسنا و تماما قلت فالاسم قال قد نهیتم عن هذا

.در این روایت هم تصریح به قمی بودن احمد بن اسحاق نشده است

سـحاقی وجـود   از مجموع این روایات استفاده می شود، احمد بـن ا :نتیجه 

ص51ج ،بحار الأنوار.1 ،345
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، داراي جایگاه و مقام بوده اسـت ولـی حتمـا نمـی     7داشته که نزد امام زمان

.توان گفت که همان احمد بن اسحاق قمی می باشد

.البته در یک روایت، تصریح به قمی بودن احمـد بـن اسـحاق شـده اسـت     

:روایتی که رجال کشی نقل می کند

»ب یلنُ عب دمحثنََا مدنِ      قَالَ حـیسْـنُ الحب ـدمَی أحَثنـدقَـالَ ح ،یمِ الْقُمنِ الْقَاس

إِلَـى الـدارِ کتَابـاً    کتَبَ محمد بنُ أحَمد بنِ الصلتْ الْقُمی الْقُمی الْآبیِ أبَو علی، قَالَ

و یاقَ الْقُمحِنِ إسب دمَۀَ أحصق یهذَکرََ ف أَنَّه و ،هتبحص جْالح رِیدی  إِلىَ أَلْف تَاجاح و

دینَارٍ، فَإِنْ رأىَ سیدي أَنْ یأمْرَ بِإِقرْاَضه إِیاه و یسترَجْعِ منهْ فی البْلَـد إِذاَ انْصـرَفنَْا   

لهَ عنْدنَا سواها، و کَانَ أحَمد لضَـعفه  هی لهَ منَّا صلۀٌَ، و إِذاَ رجع فَ 7فوَقَّع!فَافْعلْ

1»رجاللَا یطْمع نَفْسه فی أَنْ یبلغَُ الْکوُفۀََ، و فی هذه منَ الدلَالۀَِ 

  کـه چـه   -جداي از اشکالات سـندي  -در این روایت هم می توان گفت

إِلَى در »دار«ه مراد از بسا سهو قلم بوده است، ضمن اینکه، آیا احتمال نیست ک

.باشـد  7)یعنی امام حسن عسکري(7، باشد شخصی غیر از امام زمانالدارِ

چنانچه جلد دوم جامع الروات اردبیلی، القـاب و عنـاوین و اسـمهایی را بـراي     

.، باشد7، امام حسن عسکري»دار«، ذکر می کند که می تواند مراد از :ائمه

روایـات  :ایش مرحوم تستري که مـی فرمایـد  بنابراین، به نظر می رسد، فرم

، احمدبن اسحاق قمی، بـوده اسـت،   7متواتر داریم که بعد از حیات عسکري

:، ثانیـا )روایـت  4-3(صحیح نباشد؛ زیرا اولا چنین روایاتی، متواتر نمی باشـد  

556إختیار معرفۀ الرجال ؛ النص ؛ ص -رجال الکشی  .1
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(این روایات صراحت در قمی بودن احمد یـن اسـحاق نـدارد    یعنـی اسـتفاده   .

)شوداتحاد این دو نمی

محتمل است که احمدبن اسحاق در روایـت  ):جواب چهارم از اشکال(-4

سعد اشعري، غیر از احمد بن اسحاق معروف باشد کـه بـراي مـا مجهـول مـی      

)در قم، افراد متعددي به نام احمد بن اسحاق بودند.(باشد

:نتیجه کلی

یرش چهار جواب از اشکال، علی سبیل منع الخلو،پذیرفته است، هر چند پذ

را نپـذیرفت،  هـا   حال اگر کسی هیچ کدام از اشکال.هم اشکالی نداردها  همه آن

چـون  (اسـت   7باید ثابت کند که وفات احمد بعد از شهادت امـام عسـکري  

و اگر به فـرض هـم، چنـین قـولی از     )مرحوم تستري، ادعاي تواتر کرده است

مـی تـوان،   طرف ایشان پذیرفته شد، قول دیگري هم در مقابـل آن اسـت کـه ن   

(دلیل آن را رد کرد بی ، اختلاف در اقوال داریـم تـا   :ما حتی در وفیات ائمه.

)چه برسد به افراد دیگر

کلام صاحب منتخب الاثر

صاحب کتاب ارزشمند منتخـب الاثـر، اشـکالات    »دامت برکاته«آقاي صافی

بر این روایت را بیان و سپس در مقـام جـواب بـر مـی آیـد و انصـافا قـوي و        

.انه وارد شده استمحقق

[الثانی عشر« ]أمر قطعی اتّفاقی 7بقاء أحمد بعد العسکري :

اشتمال حدیث سعد بن عبد اللهّ على مـوت أحمـد بـن إسـحاق فـی حیـاة       
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خادمه المسمى بکافور لتجهیزه، مع أنّ بقـاء أحمـد    7، و بعثه 7العسکري 

»...أمر قطعی اتفّاقی 7بعده 

:بیان دوازدهمین اشکال

سعد بن عبداالله اشعري، وفات احمد بن اسحاق را مربوط بـه زمـان    روایت

می داند و طبق این روایت، کافور خادم امام عسـکري،   7حیات امام عسکري

در نظـر  [در حالی کـه  .مراسم غسل و کفن احمد بن اسحاق را انجام می دهد

، در قید حیـات  7احمد بن اسحاق تا پس از شهادت امام عسکري]مستشکل

.ه است و این امر مورد اتفاق و قطعی می باشدبود

هذا أقوى ما تشـبث بـه لإثبـات جعـل الحـدیث، و لا ننکـر استصـعاب        :أقول

الجواب عنه لو کان أحمد بن إسحاق المذکور فـی هـذا الحـدیث هـو أحمـد بـن       

7إسحاق بن سعد الأشعري الحی بعدوفاة مولاناأبی محمد 

قوي تـرین شـبهه اي اسـت کـه بـراي      این اشکال، :می گوید)آقاي صافی(

و اگر احمد بن اسحاق در روایـت،   .اند جعلی بودن حدیث، به آن تمسک کرده

، در قیـد  7همان احمد بن اسحاقی باشد کـه بعـد از شـهادت امـام عسـکري     

.حیات بوده است، جواب از این اشکال، بسیار مشکل است

ل على کونهما واحـدا و إن لـم   أما لو احتملنا أنهّ غیره یرتفع الإشکال، و لا دلی

یکن دلیل على کونهما متعددا لو لم نقل بأنّ نفس هذا الحدیث دلیل علـى التعـدد،   

سیما بعد ما کان مخرجه الصدوق الذي قد سمعت أنهّ کـان عارفـا بالرجـال سـیما     

مثل أحمد بن إسحاق الأشعري المعاصر لأبیه و لا ریب أنّـه لـو لـم یکـن عارفـا      

ال کان عارفا بمثله، یعرفه معرفۀ تامۀ، و هـو مـع ذلـک أخـرج هـذا      بأحوال الرج
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.»کمال الدین«الحدیث محتجا به فی کتاب مثل 

ولی اگراحتمال بدهیم که احمد بن اسحاق در روایت، غیر از آن، احمد بـن  

البته، دلیلی هم بـر یکـی   .اسحاق معروف است، چنین اشکالی برطرف می شود

]البته[ضمن اینکه، دلیلی بر تعدد این دو هم نمی باشد، بودن این دو نمی باشد 

شـاهد  [به شرطی که قائل نشویم که خود این حـدیث، دلالـت بـر تعـدد دارد،     

از طرفی، مرحوم صدوق که عارف به رجال بوده و ]دیگر بر تعدد این است که

آشنا به شخصیت هایی مثل احمد بن اسحاق، که معاصـر پـدرش بـوده، چنـین     

مرحـوم صـدوق عـارف    ]به فرض[را در کتاب خود آورده است و اگر روایتی 

به رجال نبود، لااقل، احمد بن اسحاق معاصر با پدرش را می شناخته است و با 

.این حال چنین حدیثی را در کتابش آورده است

فلو کان أحمد بن إسحاق المذکور فیه هو هذا الذي توفیّ فـی عصـر الغیبـۀ    «

م العسکري علیه السلام، کیـف لـم یـتفطنّ بـه؟ لا یجـوز      الصغرى دون عصر الإما

-قدس سـرهّ -بعدم تفطنّ مثل الصدوق:ذلک و لا نقبله، فیدور الأمر بین أن نقول

بهذا الأمر القطعی الاتفاقی المشهور و المعروف الذي لا یخفـى علـى مثلـه، أو أن    

بعـض   بدس هـذا الحـدیث فـی کمالـه و أنّـه لـم یخرجـه فیـه و زاد علیـه         :نقول

بتعـدد  :أو أن نقـول  ،»الـدلائل «الوضّاعین کلهّ أو ذیله الذي لم یخرجـه صـاحب   

و المتعـین الثالـث کمـا لا یخفـى، و مجهولیـۀ حـال       المسمى بأحمد بن إسـحاق، 

المذکور فی حدیث سعد لا یدلّ على ضعفه، بـل یسـتظهر منـه أنّ الصـدوق کـان      

72

».على الهدایۀ و الحمد للهّ.یعرفه بأنهّ کان خیر أهل البلد
1

پس اگر احمد بن اسحاق مذکور در روایت، همانی باشد که در عصر غیبت 

چگونـه، شـیخ صـدوق     -7نه در زمان امـام عسـکري   –وفات نموده است 

پس دوران امر بین چند .متوجه این مسأله نبوده است؟ و ما این را نمی پذیریم

وارد کردن ایـن   -2ر عدم توجه شیخ صدوق به این مساله مشهو -1:چیز است

احمد (تعدد احمد بن اسحاق  -3حدیث توسط وضاعین در کتاب کمال الدین 

امـر اول .در روایت مجهول است و غیر از احمد بن اسحاق معـروف اسـت  
2

و

)تعدد احمد بن اسحاق(دوم غیر قابل قبول است بنابراین متعین همان امر سوم 

روایت، دلالت بر ضعف روایـت  می باشد و مجهول بودن احمد بن اسحاق در 

نمی باشد بلکه روشن است که شیخ صدوق،بهترین شخصی است که ایشـان را  

.می شناخته است

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین

376، ص3صافی، منتخب الاثر، ج .1

.امام خمینی چه وقت رحلت کرده استند،مثل این است که مورخ معاصري ندا.2



73

29/7/92-29جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

طاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداءال

مقدمه

موضوع بحث ما، راجع به ادله و روایـاتی بـود کـه دلالـت بـر ولادت امـام       

آخرین روایتی که در این مورد، ذکـر شـد، روایـت سـعد بـن      .داشت 7زمان

سـپس  متن روایت به همـراه توضـیحات لازم بیـان شـد و     .عبداالله اشعري بود

منابعی که این روایت را نقل کرده بودند، متعرض شدیم و گفتـیم کـه بـه ایـن     

دو طریـق  .محور بعدي، بررسی سندي روایت اسـت .حدیث، توجه شده است

طریق اول را شیخ صـدوق  .براي روایت سعد بن عبداالله اشعري بیان شده است

ا بیـان مـی   و طریق دوم را طبري شیعی، بیان کرده است و مـا هـر دو طریـق ر   

.کنیم

روایت سعد بن عبداالله اشعري به سند شیخ صدوق

حدثنََا محمد بنُ علی بنِ محمد بنِ حاتمٍ النَّـوفلَی الْمعـروُف بِالْکرمْـانی قَـالَ     «

حدثنََا أحَمد بنُ طَاهرٍ الْقُمی  حدثنََا أبَو الْعباسِ أحَمد بنُ عیسى الوْشَّاء البْغْدادي قَالَ

    دـعـنْ سـروُرٍ عسنُ مب دمَثنََا أحدقَالَ ح یانبلٍ الشَّیهنِ سرِ بحنُ بب دمحثنََا مدقَالَ ح

1»...بنِ عبد اللَّه الْقُمی قَالَ

روایـت را   پنج واسطهمرحوم صدوق با (454، ص 2ج  ،کمال الدین و تمام النعمه ،شیخ صدوق.1

)از سعد اشعري نقل می کند
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بن رستم طبري روایت سعد بن عبداالله اشعري به سند محمدبن جریر 

حـدثنََا أبَـو   :و أخَبْرَنی أبَو الْقَاسمِ عبد البْاقی بنُ یزْداد بنِ عبد اللَّه البْزَّاز، قَالَ«

عبنۀًَ سبٍ سجلَّ رَتهسۀِ معممِ الْجوی یةً فراَءق ِبیالالثَّع دمحنُ مب اللَّه دبع دمحم ینَ و

أخَبْرَنَا أبَو علی أحَمد بنُ محمد بنِ یحیى الْعطَّار، عنْ سـعد بـنِ عبـد    :ثلََاثمائۀٍَ، قَالَ

1»...اللَّه بنِ أبَیِ خلََف الْقُمی، قَال

بر این روایت اشکالات سندي و متنی بسیاري از طرف بزرگـان، وارد شـده   

است
2

در اینجا به بیـان مرحـوم   .اشکال می باشد 12توان گفت بیش از که می  

.خوئی در مورد شخصیت احمد بن اسحاق می پردازیم

بیان مرحوم خوئی

أحمد بـن  =أحمد بن إسحاق بن سعد=أحمد بن إسحاق بن عبد االله بن سعد«

»إسحاق القمی

مالک بـن الأحـوص    أحمد بن إسحاق بن عبد االله بن سعد بن:قال النجاشی «

وأبـی   ،وروى عن أبی جعفـر الثـانی   ،أبو علی القمی وکان وافد القمیین ،الأشعري

هـا   نماینده قمـی :نجاشی می گوید(»...،7وکان خاصۀ أبی محمد  8الحسن 

، روایـت نقـل کـرده و از خـواص امـام      8بود و از امام جـواد و امـام هـادي   

علی بن عبد الواحـد وأحمـد    ایشان طبق بیان أبو الحسن.، بوده است7عسکري

سال بعد از اتفاق افتادن این جریان، قصـه   110ثعالبی(506طبري شیعی، دلائل الإمامۀ ص.1

)روایت را از سعد اشعري نقل می کندسه واسطه  ضمنا طبري با را براي بزاز نقل می کند،

در کتاب تا ظهور، اثر نجم الدین طبسی، جلد اول،فصل هفتم و هشتم، تحقیقی تحت عنـوان کاوشـی در   .2

.خبر سعد بن عبداالله اشعري قم، صورت گرفته است، حتما مراجعه فرمایید
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مسـائل الرجـال لأبـی    -کبیر  -علل الصوم :بن الحسین صاحب کتاب هائی مانند

.)بوده است)امام هادي(7الحسن الثالث

أحمد بن إسحاق بن عبد االله بن سـعد بـن مالـک بـن الأحـوص      :وقال الشیخ 

ب ورأى صـاح  7وکان من خواص أبـی محمـد    ،کبیر القدر:الأشعري أبو علی 

احمد بـن اسـحاق   :شیخ طوسی می گوید(.وهو شیخ القمیین ووافدهم 7الزمان 

مـی باشـد و    7قمی داراي منزلت عظیمـی اسـت و از خـواص امـام عسـکري     

.)را دیده و از بزرگان قمی و نماینده آنان است 7همچنین امام زمان

   شـده اسـت    7جریان احمد بن اسحاق که موفق به دیدار امـام زمـان–

اشاره به کدام قصه است؟ آیا مقصـود، همـین جریـان     –ان شیخ طوسی طبق بی

روایـت بیسـت و   (سعدبن عبداالله اشعري است که روایـت آن را بیـان کـردیم    

و یا جریان رویت امام زمان، مربوط به واقعه دیگري است که در روایت )ششم

:روایت اینگونه است.شیخ صدوق، بیان شده است

» یلثنََا عدـنِ      حب ـدمَـنْ أحع اللَّـه ـدبنُ عب دعثنََا سداقُ قَالَ حرْالو اللَّه دبنُ عب

   ـیلـنِ عنِ بسْالح دمحلىَ أبَیِ مع ْخلَتقَالَ د ِريالْأشَْع دعنِ ساقَ بحِأَنَـا   7إس و

 هدعنْ بم نِ الخْلََفع َأَلهَأَنْ أس أرُِید      اقَ إِنَّ اللَّـهـحِـنَ إسب ـدمَـا أحئاً یتَدبی مفَقَالَ ل

 منْذُ خلََقَ آدم ضَخَلِّ الْأری الىَ لَمتَع و كارَۀُ  7تباعالس ا إِلىَ أَنْ تَقوُمخلَِّیهلَا ی و

لْأرَضِ و بهِ ینَزِّلُ الْغیَثَ و بهِ یخرِْج منْ حجۀٍ للَّه علىَ خلَْقه بهِ یدفعَ البْلَاء عنْ أَهلِ ا

   ضَفَـنه كـدعیفۀَُ بَالخْل و امِنِ الْإمفَم ولِ اللَّهسنَ را ابی َله ْضِ قَالَ فَقلُتَالْأر رَکَاتب

7 هجکَأَنَّ و غلَُام هقاتلىَ عع و خرََج ثُم تیْخَلَ البرعِاً فَدسرِ    مـدْلَـۀَ البَـرُ لیالْقَم ه

 لَّ وج زَّ وع لىَ اللَّهع تُکلَا کرَاَم َاقَ لوحِنَ إسب دمَا أحینَ فَقَالَ ینس الثَّلَاث نَاءَنْ أبم
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   ـولِ اللَّـهسر یمس ذاَ إِنَّهی هناب کَلیع ْرضَتا عم ِجهجلىَ حـ  9ع  ذي و کنَیـه الَّ

یملَأُ الْأرَض قسطاً و عدلًا کَما ملئتَ جوراً و ظلُْما ً یا أحَمد بنَ إسِـحاقَ مثلَُـه فـی    

و مثلَهُ مثَلُ ذي الْقرَْنیَنِ و اللَّه لیَغیبنَّ غیَبۀً لَا ینْجـو فیهـا    7هذه الْأمُۀِ مثَلُ الخَْضرِ

کۀَِ إِلَّا منْ ثبَتهَ اللَّه عزَّ و جلَّ علىَ الْقوَلِ بِإمِامته و وفَّقهَ فیها للدعاء بتَِعجیِلِ منَ الهْلَ

فرَجَهِ فَقَالَ أحَمد بنُ إسِحاقَ فَقلُتْ لهَ یا مولَاي فهَلْ منْ علَامۀٍ یطْمـئنُّ إِلیَهـا قلَبِْـی    

بلِسانٍ عربَیِ فَصیحٍ فَقَالَ أَنَا بقیۀُ اللَّـه فـی أرَضـه و الْمنْـتَقم مـنْ       7غلَُام فنَطََقَ الْ

  ـتَاقَ فخَرَجحِنُ إسب دمَاقَ فَقَالَ أححِنَ إسب دمَا أحنٍ ییع دعأَثرَاً ب ُفلََا تطَلْب هائدَأع

انَ منَ الْغَد عدت إِلیَه فَقلُتْ لهَ یا ابنَ رسـولِ اللَّـه لَقَـد عظُـم     مسروُراً فرَحِاً فلََما کَ

سروُريِ بِما مننَتْ بهِ علیَ فَما السنَّۀُ الْجارِیۀُ فیه مـنَ الخَْضـرِ و ذي الْقَـرْنیَنِ فَقَـالَ     

سنَ را ابی ْقلُت دمَا أحۀِ یبَلتَطَوُلُ قَالَطوُلُ الْغی َتهبَإِنَّ غی و تَّـى   اي  ولِ اللَّهـی حبر و

      هـدهـلَّ عج ـزَّ وع نْ أخََـذَ اللَّـهقىَ إِلَّا مبلَا ی و ِینَ بهلرِ أَکثْرَُ الْقَائَذاَ الْأمنْ هع ِرجْعی

روُحٍ منهْ یا أحَمد بنَ إسِحاقَ هذاَ أمَـرٌ مـنْ   لولَایتنَا و کتَبَ فی قلَبْهِ الْإِیمانَ و أَیده بِ

أمَرِ اللَّه و سرٌّ منْ سرِّ اللَّه و غیَب منْ غیَبِ اللَّه فخَُذْ ما آتیَتُک و اکتُْمه و کنُْ مـنَ  

1»الشَّاکرِینَ تَکنُْ معنَا غَداً فی علِّیین

/27قسمتی از این روایت در جلسه (385، ص2ج  ،کمال الدین و تمام النعمه ،شیخ صدوق.1

:اما ترجمه روایت .)هم، بیان شده است)7/92

او.خواستم از جانشین پس از وى پرسش کنموارد شدم و مى 7بر امام عسکرى :احمد بن اسحاق گوید

ت  زمـین را خـالى ا   7اى احمد بن اسحاق؛ خداى تعالى از زمـان آدم  :سخن، آغاز کرد و فرمود ز حجـ

نگذاشته است و تا روز قیامت نیز خالى از حجت نخواهد گذاشت، به واسطه اوست که بلا را از اهل زمـین  

اى فرزنـد رسـول   :گفتم.آوردفرستد و برکات زمین را بیرون مىکند و به خاطر اوست که باران مىدفع مى

خانه شد و سپس در حـالى کـه   خدا امام و جانشین پس از شما کیست؟ حضرت شتابان برخاست و داخل 


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مورد احمد بن اسحاق قمی بیان مرحوم خوئی درادامه

وفی أصحاب أبـی محمـد    7وعده الشیخ فی رجاله فی أصحاب الجواد ...«

همچنـین  (»قمـی ثقـۀ   ،أحمد بن إسحاق بن سعد الأشـعري :قائلا  7العسکري 

)شیخ طوسی او را ثقه معرفی کرده است

»...قال  ،وکان صالحا وأیوب ابن نوح ،أحمد بن إسحاق القمی:وقال الکشی

حدثنی أحمد ابـن الحسـین   :قال  ،حدثنا محمد بن علی بن القاسم القمی:مدویه ح

کتب محمد بن أحمد بن الصلت القمی إلى الدار کتابـا  :قال  ،القمی الآبی أبو علی

واحتاج إلـى ألـف    ،وأنه یرید الحج ،ذکر فیه قصۀ أحمد بن إسحاق القمی وصحبته


اى:فرمـود .برگشـت  -درخشـید و صورتش مانند ماه شب چهارده مـى  -اش کودکى سه ساله بودبر شانه

احمد بن اسحاق اگر نزد خداى تعالى و حجتهاى او گرامى نبودى، این فرزندم را به تو نشـان نمـی دادم، او   

کند همچنـان کـه پـر از    را پر از عدل و داد مى است، کسى است که زمین 9کنیه رسول خدا همنام و هم

مثل او در این امت مثل خضـر و ذو القـرنین اسـت، او غیبتـى     !اى احمد بن اسحاق.ظلم و جور شده باشد

یابد مگر کسى کـه خـداى تعـالى او را در اعتقـاد بـه      طولانى خواهد داشت که هیچ کس در آن نجات نمى

اى مـولاى مـن آیـا    :گفتم:احمد بن اسحاق گوید.جیل فرج موفقّ سازدامامت ثابت بدارد و در دعاء به تع

ۀ  :اى هست که قلبم بدان مطمئن شود؟ آن کودك به زبان عربى فصیح به سخن درآمد و فرمودنشانه أنا بقیـ

احمـد بـن   !پس از مشاهده جستجوى نشانه مکـن !؛ اى احمد بن اسحاقاللَّه فی أرضه و المنتقم من أعدائه

اى:بازگشـتم و گفـتم   7من شاد و خرمّ بیرون آمدم و فرداى آن روز به نزد امام عسکرى :گوید اسحاق

شادى من به واسطه منّتى که بر من نهادید بسیار است، بفرمائید آن سنّتى کـه از خضـر و   !فرزند رسول خدا

آیا غیبت او به طـول  !ااى فرزند رسول خد:غیبت طولانى، گفتم!اى احمد:ذو القرنین دارد چیست؟ فرمود

به خدا سوگند چنین است تا به گونه اي که اکثر معتقـدین بـه او بازگردنـد و بـاقى     :خواهد انجامید؟ فرمود

نماند مگر کسى که خداى تعالى عهد و پیمان ولایت ما را از او گرفتـه و ایمـان را در دلـش نگاشـته و بـا      

این امرى از امر الهى و سرىّ از سـرّ ربـوبى و   !اسحاق اى احمد بن.روحى از جانب خود مؤید کرده باشد

غیبى از غیب پروردگار است، آنچه به تو عطا کردم بگیر و پنهان کن و از شاکرین باش تا فـردا بـا مـا در    

.علّیین باشى
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إذا انصـرف   ،ویسترجع منه فی البلـد  ،هفإن رأى سیدي أن یأمر بإقراضه إیا ،دینار

هی له منا صلۀ وإذا رجع فله عندنا سواها وکان أحمـد لضـعفه    7فأفعل ؟ فوقع 

»لا یطمع نفسه فی أن یبلغ الکوفۀ

احمد بن اسحاق قمی، ثقـه اسـت و ایشـان از اباصـلت     :و کشی می گوید

بـن اسـحاق   ، نامه اي نوشتم و قصه احمد 7قمی نقل می کند که به امام زمان

، بازگو کردم و اینکه او همراه مـا مـی باشـد و    7قمی را در آن نامه براي امام

می خواهد به حج برود و احتیاج به هزار دینار دارد، آیا نظر شما این است کـه  

این مبلغ را بـه او قـرض بـدهم و سـپس هنگـام برگشـت، از او بگیـرم؟ امـام         

او بپرداز که آن، هدیه مـا بـراي    این مبلغ را به:، در جواب نامه نوشت7زمان

و هنگـام رجـوع احمـد بـن     ]امام عهده دار قـرض او مـی شـود   [او می باشد 

احمد بن اسحاق قمـی، بـه خـاطر    .اسحاق قمی، دوباره هم براي او می فرستیم

.کسالتی که داشت، باور نمی کرد که به کوفه هم برسد

»...االله البلخی إلی یـذکر عـن    کتب أبو عبد:قال  ،جعفر بن معروف الکشی

 ،فأذن له ،إن أحمد بن إسحاق کتب إلیه یستأذنه فی الحج:الحسین بن روح القمی 

فانصـرف مـن الحـج     ،أحمد بن إسحاق نعـى إلـی نفسـی   :فقال  ،وبعث إلیه بثوب

7عاش بعد وفاة أبی محمد ،أحمد بن إسحاق بن سعد القمی .ومات بحلوان

اى بـه مـن   است که ابو عبد اللَّه بلخى نامه شیخ کشّى در رجال خود آورده

نوشت و از حسین بن روح نام برده و نوشته بود که احمـد بـن اسـحاق قمـى     

حسـین بـن روح از جانـب    .اى به او نوشت و اجازه رفتن به حج خواستنامه

اى هم براى او فرسـتاد، احمـد بـن اسـحاق     به وى اجازه داد و پارچه 7امام 
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این خبر مرگ من است، اتفاقا هنگـام بازگشـت از سـفر    :توقتى آن را دید گف

حج، در حلوان درگذشت

»حدثنی محمـد بـن أحمـد   :قال  ،حدثنی علی بن محمد:قال  ،محمد بن مسعود، 

کنت أنا وأحمـد بـن أبـی عبـد الـه      :قال  ،عن أبی محمد الرازي ،عن محمد بن عیسى

وأیـوب بـن    ،الغائب العلیل ثقـۀ :ل لنا فورد علینا رسول من الرجل فقا ،البرقی بالعسکر

»وأحمد بن إسحاق ثقات جمیعاوأحمد بن حمزة ،وإبراهیم بن محمد الهمدانی ،نوح

محمد رازي گوید که من و احمد بن عبداالله برقـی در سـامراء بـودیم کـه      

احمـد  ...بر ما وارد شد و گفت که غائب مریض و 7پیکی از طرف امام زمان

.)ثقات هستندبن اسحاق، هگی از 

 ،تدل على بقاء أحمد بن إسحاق إلى ما بعـد العسـکري علیـه السـلام    :أقول «

»مضافا إلى ما ذکره الکشی عدة روایات،منها

بعـد  مرحوم خوئی می گوید، این روایات دلالت دارد که احمد بن اسـحاق 

، در قید حیات بوده است، علاوه بر ایـن روایـات،   7از شهادت امام عسکري

:مانند.ی است که کشی در رجال خود ذکر می کندروایات

»  ما رواه محمد بن یعقوب عن محمد بن عبد االله و محمد بن یحیـى جمیعـا، 

عنـد أحمـد    ;اجتمعت أنا والشیخ أبو عمـرو  :عن عبد االله بن جعفر الحمیري قال 

یا أبـا عمـرو   :فقلت له  ،بن إسحاق فغمزنی أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف

سـل  :نی أرید أن أسألک عن شئ وما أنا بشاك فیما أرید أن أسألک عنه قـال  إ

و.واهللاي  :فقـال   7أنت رأیت الخلف من بعد أبـی محمـد   :حاجتک، فقلت له 

عن أبـی القاسـم    ،عن جماعۀ ،فی السفراء الممدوحین ،رواه الشیخ فی کتاب الغیبۀ
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کلهم عـن   ،ی محمد التلعکبريوأب ،وأبی غالب الزراري ،جعفر بن محمد بن قولویه

.محمد بن یعقوب الکلینی مثله

در خانه -7سفیر امام زمان -من با عثمان بن سعید عمرو:حمیري گوید

احمد بن اسحاق به من اشاره کرد تا از جانشـین  .احمد بن اسحاق، جمع بودیم

:گفـتم  -سـفیر امـام زمـان     -من بـه عثمـان بـن سـعید     .امام عسکرى، بپرسم

سؤال من در اثر شک و تردید نیست، عثمـان بـن   .اهم سؤالى مطرح کنمخومى

:مـن گفـتم  .سؤال خود را مطرح کن و آنچه حاجت دارى بپـرس :سعید گفت

آرى به خـدا و  :گفت»اى؟را دیده 7تو خودت جانشین امام حسن عسکرى«

.اند از کلینی نقل کردهها  مثل این روایت را شیخ طوسی از جماعتی و آن

عن عبد  ،عن محمد بن همام ،عن أبی محمد هارون ،وروى أیضا عن جماعۀ«

فدخلت على  7حججنا فی بعض السنین بعد مضی أبی محمد :قال  ،االله بن جعفر

-إن هـذا الشـیخ   :فقلـت   ،فرأیت أبا عمرو عنده ،أحمد بن إسحاق بمدینۀ السلام

نا فیـک بکیـت   وهو عنـدنا الثقـۀ المرضـی حـدث     -وأشرت إلى أحمد بن إسحاق 

1»وکیت

بعـد از شـهادت امـام    هـا   عبداالله بن جعفر می گوید که ما در بعضی از سال

 احمد بن اسحاقدر یکی از این سفرها بر .، حج به جا می آوردیم7عسکري

را یـافتم،  -سفیر امام زمان  –من در نزد او، اباعمرو .در شهر بغداد، وارد شدیم

در نزد مـا  -اشاره به احمد بن اسحاق نمودم –این شیخ :پس به اباعمرو گفتم

55–52، ص 2معجم رجال الحدیث، خوئی، ج .1
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.ثقه است و در مورد شما براي ما، فلان جریان را نقل کرده است

مفاد پنج روایتی که از مرحوم خوئی نقل کردیم این بـود کـه احمـد    :نتیجه 

، در قیـد حیـات بـوده اسـت و از     7بعد از شهادت امام عسکري ،بن اسحاق

ورد روایت سعد بن عبداالله اشعري بیـان شـده،   طرفی مهمترین اشکالی که در م

این است که تاریخ وفات احمدبن اسحاق بـا جریـانی کـه در روایـت سـعدبن      

عبداالله اشعري، ذکرشده است، تناسب ندارد، طبـق روایـت سـعد بـن عبـداالله،     

–7زمان حیات امام عسکري –احمدبن اسحاق، در مسیر بازگشت به ایران 

کــه حیــات احمــدبن اســحاق بعــد از شــهادت امــام از دنیــا رفتــه و حــال آن 

.بوده است 7عسکري

بیان قاموس الرجال

فهو أیضـا غیـر محقّـق، لأنّ     7و رأى صاحب الزمان «:و أما قول الفهرست

و لـم   7عـدد مـن رآه   )کما فـی الإکمـال  (محمد بن أبی عبد اللهّ الکوفی جمع 

1.یذکره فیهم

احمـد بـن    –ل شـیخ طوسـی در فهرسـت    و امـا قـو  :آقاي تستري می فرمایـد 

غیـر محققانـه اسـت، زیـرا محمـد بـن ابـی         –را دیده است  7اسحاق، امام زمان

 انـد،  را دیـده  7نام کسانی، که امـام زمـان  )مثل شیخ در کمال الدین(عبداالله کوفی

.جمع آوري کرده است ولی نام احمد بن اسحاق در زمره چنین افرادي نمی باشد

چنین بیانی از ایشان، متین نمی باشد وبا تمام احترامی که براي آقاي تستري قائل هستم، ولی  .1

دلیل هم، قابل قبول نمی باشد
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رست إلى خبر طویل رواه الإکمال فی ذهاب هذا مع سعد إلى و إن استند الفه 

لسؤال له عن مسائل الناصبی الّذي ألزمه بما لا یستطیع الجواب، و  7العسکري

فهو خبر موضوع، کما یأتی فی سعد، لتضـمن الخبـر أنّ هـذا     7رؤیتهما الحجۀ 

ی بقائـه  مع أنهّ خلاف الأخبار المتواترة ف 7مات فی رجوعه فی زمان العسکري

نعـم وثّقـه   .بعده؛ و صرّح به الکشیّ فی ما تقدم و الشیخ فـی غیبتـه فـی مـا مـرّ     

»7الحجۀ
1

هرچند مستند شیخ طوسی در فهرست جهت مشـاهده احمـدبن اسـحاق، امـام     

زیرا طبـق  .روایت مفصل کمال الدین است، ولی خبرش موضوع است ،را7زمان

اق هنگـام بازگشـت در زمـان امـام     روایت سعد بن عبداالله اشعري، احمد بن اسـح 

، رحلت کرده است در حالی که اخبار متواتر وجود دارد که احمد بـن  7عسکري

، در قید حیات بوده است و کشـی و شـیخ   7اسحاق بعد از شهادت امام عسکري

، احمـد بـن   7امـام زمـان  !البتـه .طوسی هم در الغیبه، تصریح به این جریان دارند

و آخرُ دعوانا أنَِ الحْمد للَّه رب العْالمَین.اسحاق را توثیق کرده است

396، ص1قاموس الر جال جتستری،.1
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4/8/92-30جلسه 

بسم االله الرحمن الرحیم ـ الحمد الله رب العالمین وصلی االله علـی محمـد وآلـه     

الطاهرین سیما امام زماننا روحی وارواح من سواه لتراب مقدمه الفداء

مقدمه

بعضی از بزرگان، بر روایـت سـعد   بحث راجع به اشکالاتی بود که از طرف 

این روایت بین قبـول و رد اسـت، جمعـی مثـل شـیخ      .اشعري وارد شده است

از)صـاحب متتهـی المقـال   (صدوق، مجلسی اول و ثـانی،مرحوم مازنـدرانی    و

روایـت را مـی پذیرنـد و شـبهات     ...معاصرین مثل مامقانی و آیت االله صافی و

مرحـوم  ل، بعضی هـم مثـل شـهید ثـانی،    در مقاب.وارده را هم جواب می دهند

بعضـی  .خوئی و تستري در پی اشکالات وارده بر روایـت، آن را رد مـی کننـد   

مثل شهید ثانی تعبیرشان در مورد روایت این است که امارات موضـوعه بـودن   

اکنون .آن، روشن است و بعضی مثل تستري، موضوع بودن را تصدیق می کنند

.از منظر این بزرگان بررسی می کنیمدلیل موضوع بودن روایت را 

بیان قاموس الرجال تستري

مرحوم تستري در شرح حال سعد بن عبداالله اشعري که راوي جریان است، 

که از سـعد بـه بزرگـی و    -ضمنا کلام بعضی از بزرگان .از عظمت یاد می کند

 نجاشـى، ابتـدا  :مرحوم تستري می فرماید.را هم می آورد-جلالت نام می برند

او با مولایمان :گوید کند و درباره وى مى سعد بن عبد اللهّ را توثیق و تجلیل مى

:گوید کند و مى و سپس تشکیک مى.دیدار کرده است 7ابو محمد 
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رأیت بعض أصحابنا«
1

هـذه حکایـۀ   :و یقولـون  7یضعفون لقاءه لأبی محمد 

موضوعۀ علیه
2

ر مـن شـاهد   فأشار إلى خبر طویل رواه الإکمـال فـی بـاب ذک ـ   »

»7القائم

تضـعیف   7بعضى از دوستانم را دیدم که دیدار سـعد را بـا ابـو محمـد     (

پـس ایـن قـول    .)گفتند، این ماجرا، ساختگى و غیرواقعى اسـت  کردند و مى مى

اشـاره بـه روایـت مفصـلی     -انکار ملاقات وموضوعه بودن روایـت   –نجاشی 

است که شیخ صدوق در کمال الدین
3
.نقل می کند 

:حوم تستري در ادامه می فرمایدمر

:اشکال اول

و یوضح وضعه اشتماله على وفات أحمد بن إسحاق بعد منصرفه مـن عنـد   «

و بعثه بطریق المعجزة کافور الخادم من سـرّ مـن رأى إلـى حلـوان      7العسکري

م فـی  7عند سعد لتجهیز أحمد، مع أنّ بقاء أحمد بعد العسکريمقطوع، کما تقد

».عنوانه

و چیزي که موضوع بودن این روایت را روشن می کند این است که طبق (

زمـان حیـات امـام     –احمدبن اسحاق، در مسیر بازگشت بـه ایـران   این روایت

از دنیا رفته و حال آن که حیات احمدبن اسحاق بعد از شهادت  –7عسکري

.ظاهرا ابن غضائري است که هم بحث ایشان بوده است .1

.نه اینکه روایت را جعل کرده باشد چون اگر متهم به جعل باشد، دیگر ثقه نمی باشد .2

454، ص 2ج  ،تمام النعمهکمال الدین و  ،شیخ صدوق .3
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.)، قطعی بوده است7امام عسکري

)نـوزدهم جلسه (ر دو جلسه قبل ما جواب از این اشکال را بطور مفصل د
1

مرحوم تستري، سپس اشـکال دوم  .بیان کردیم و دیگر نیازي به تکرار نمی باشد

:را بیان می کند

:اشکال دوم

کـان یمنعـه عـن     7کان یکتـب، و الحجـۀ   7و اشتمل على أنّ العسکري«

لأمـر  الکتابۀ فیلهیه برمانۀ من ذهب، مع أنّ فی الأخبار الصحیحۀ أنّ صاحب هـذا ا 

لا یلهو و لا یلعب
2

«

امام .، مانع از نوشتن پدرش می شد7در حدیث مذکور، حضرت حجت(

او را با پرتاب توپ طلایی، مشغول می کرد؛ با این کـه در اخبـار    7عسکري

3.)، اهل لهو و لعب نمی باشد7صحیحه وارد شده است که امام معصوم

28/7/92تاریخ نوزدهم، ك به جلسه .ر.1

عنْ صاحبِ هذاَ الأَْمرِ فقَـَالَ   7عنْ صفْوانَ الْجمالِ قَالَ سألَْت أَبا عبد اللَّه(311ص،1جکلینی، کافی،.2

بلْعلَا ی و وْلهرِ لَا یذاَ الأَْمه باحأقَْإِنَّ ص قـُولُ   وی و بلَ أَبو الْحسنِ موسى و هو صغیرٌ و معه عنَاقٌ مکِّیۀٌ و هـ

 اللَّه دبو عأَب فأَخَذََه کرَبي لدجا اسَب    7له و و لـَا یلْعـ صـفوان  )و ضَمه إلَِیه و قَالَ بأَِبیِ و أُمی منْ لَا یلهْـ

صاحب این امر، اهل لهو و لعـب  :در باره صاحب امر امامت پرسیدم، فرمود7ادق از امام ص:جمال گوید

«گفـت  مـی  اى مکـى همـراه داشـت و بـه او    آن گاه موسی بن جعفر که کـودك بـود و بزغالـه   .نمی باشد

پدر و مـادرم فـداى   :او را در آغوش کشید و فرمود 7وارد شد، امام صادق »پروردگارت را سجده کن«

.گرى نکندو بیهودهکسى که بازى 

من از شخصیتی مثل ایشان،تعجب می کنم که این حدیث متین را به خاطر اشکالاتی کـه دون شـأن وي   .3

.است،جعلی می داند
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:اشکال سوم 

قضـایاها، مـع أنّ الأخبـار الصـحیحۀ     بکربلاء و »کهیعص«و تضمن تفسیر «

»فسرته بغیر ذلک
1

بـا اینکـه    انـد،  را به قضایاي کربلا تفسـیر نمـوده  »کهیعص«در این روایت، 

.اند را به غیر از این، تفسیر کرده»کهیعص«اخبار صحیحه 

:اشکال چهارم

و أیضا سنده منکر، فالصدوق إنّما یروي عن أبیه و ابن الولید عن سعد، و قد 

رأیت أنّ الوسائط بینه و بین سعد فی ذاك الخبر خمـس، أربـع مـنهم الأحمـدون     

الثلاثۀ، و محمد الکرمانی لم یذکروا فی الرجّال، و محمد بـن بحـر ذکـر بـالغلو و     

.الارتفاع

و همچنین سند روایت سعد بن عبداالله اشـعري، غیـر مـألوف و نامـأنوس     (

پـدرش و ابـن ولیـد،نقل    ازطریق است، زیرا صدوق، هنگام نقل روایت از سعد

، ولی در این روایت، واسطه هـاي بـین شـیخ صـدوق و     ]یک واسطه[می کند 

محمد کرمـانی در روایـت، نـامش در کتـب رجـالی      و.سعد، پنج واسطه است

.نیامده و محمد بن بحر هم، به غلو و ارتفاع منسوب است

هرچند تفسیرهاي دیگر ي داریـم،  ،ما حتی یک روایت صحیح بر خلاف چنین تفسیري نداریم.1

.إن شاء االله بیان می کنیم
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:اشکال پنجم

:فـی سـعد   1ل مثـل شـیخ الطائفـۀ   و أیضا لو کان ذاك الخبر صحیحا لـم یقـو  

و اگر این خبـر صـحیح بـود    (؟»و لم اعلم أنهّ روى عنه 7عاصر العسکري«

اسـت،   7سعد بن عبداالله، معاصر امـام عسـکري  :چرا شیخ طوسی می فرماید

، صـورت گرفتـه   7ولی من سراغ ندارم که ملاقاتی بین ایشان و امام عسکري

)باشد

:اشکال ششم 

»و یقولـون الـخ   7یضعفون لقاءه لأبی محمد«ر النجاشی و المفهوم من تعبی 

2»أنّ القائلین بوضع الخبر جمع، لا نفر

فهمیـده مـی شـود کـه     »...7یضعفون لقاءه لأبی محمـد «از تعبیر نجاشی 

.قائلین به وضع خبر، جمعی هستند و یک نفر نمی باشد

جواب از اشکال چهارم

فالصدوق إنّما یروي عن أبیه ه منکر، و أیضا سند«اشکال چهارم این بود که 

»...و ابن الولید عن سعد

.کتـاب دارد  200کتاب و مرحوم پـدرش هـم،    300مرحوم صدوق بیش از 

روایات سعد را فقط از والـد بزرگـوارش و ابـن    ایشان در کجا فرموده است که

یک سري یادداشت هـاي شـیخ اسـت کـه     .ت که رجال شیخ از رده خارج استإن شاء االله خواهیم گف.1

.اشتباهات آن هم، تصحیح نشده است

60، ص 5قاموس الرجال، تستري، ج  .2
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:مرحوم صدوق در کتاب فقیه می فرماید.ولید، نقل می کند

الکتاب عن سعد بن عبداالله الاشعري فقط رویتهُ عن أبـی   کل ما کان فی هذا«

»و عن محمد بن الحسن 

از این عبارت استفاده می شود که در این کتاب فقط سند روایتش، اینگونـه  

آن را به کتب دیگر صدوق هم تعمیم  –مرحوم تستري  –است در حالیکه شما 

چرا شما .موضوع است داده اید و قیاس می کنید و سپس می فرمایید که روایت

طریق روایت این کتاب را به کتب دیگر هم، سرایت می دهید؟

آیا واقعا شیخ صدوق، روایت بـا سـند غیـر مـألوف مـی آورد؟ اگـر کسـی        

بخواهد سندي را براي این روایت مفصل، جعل کند، سندي را جعل نمـی کنـد   

دي، دال بـر  بنده قـائلم کـه چنـین سـن    .که با اسناد صدوق، تطابق نداشته باشد

.صحت حدیث می تواند باشد نه اینکه دال بر جعل حدیث باشد

جواب از اشکال در بیان منتخب الاثر

.منتخب الاثر، از اشکال چهارم جواب می دهدمولف کتاب ;آیت االله صافی

.[البته، ایشان، اشکال را از کتاب الاخبار الدخیله مرحوم تستري جواب مـی دهـد  

کلام مرحوم تستري مناقشه کردند آقاي تستري در قید حیـات  زمانی که ایشان در 

.، آقاي صافی، ابتدا اشکال را مطرح کرده و سپس جواب می دهند.]بودند

کمـا  :تعلیقا على هـذا الحـدیث   -دام بقاه -قال صاحب کتاب الأخبار الدخیلۀ«

أنّ متنه یشهد بعدم صحته، کذلک سـنده، فـإنّ الصـدوق إنّمـا یـروي عـن سـعد        

وسط أبیه أو شیخه ابن الولید، کما یعلم من مشیخۀ فقیهه، و الخبر تضـمن أربـع   بت

وسائط منکرین، و من الغریب أنّ صاحب الکتاب المعروف بالـدلائل رواه بـثلاث   
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:آقـاي صـافی مـی فرمایـد    (»وسائط مع أنهّ یروي کالشیخ عن الصدوق بواسطۀ

سند روایت مثل مـتن آن،  :جناب تستري در تعلیقه خود بر این حدیث می فرماید

شاهد بر عدم صحت روایت است، زیرا شیخ صدوق، هنگام نقـل روایـت از سـعد    

، ولـی در ایـن روایـت،    ]یـک واسـطه  [پدرش و ابن ولید،نقل می کنـد  ازطریق

...)واسطه هاي بین شیخ صدوق و سعد، چهار واسطه است

ینـد کـه مـا    آقاي صافی در ابتدا بحث مفصلی در مورد رجال روایت می نما

إن شاء االله در مراحل بعدي از آن صحبت می کنیم، فعلا خلاصه کلام ایشان را 

.در مورد جواب از اشکال بیان می کنیم

کان عارفـا بحـال   -رحمه اللهّ-لنا ادعاء القطع بأنّ الصدوق:و خلاصۀ الکلام«

لم یصل هؤلاء الرجال و صدقهم، و إن اهمل ذکرهم فیما بأیدینا من کتب الرجال و 

حالهم بالإجمال أو التفصیل إلى مؤلّفی المعاجم و الرجـال، و لا یصـدر مـن مثلـه     

الاعتماد على حدیث لم یعرف رجاله بالصدق و الأمانۀ، و لم یطمئن بصـدقهم فـی   

».نقلهم هذا الحدیث بالقرائن التی توجب الاطمئنان

یث بـوده  ما یقین داریم که شیخ صدوق، عارف به رجال و صداقت روایان حـد 

است، گرچه نام چنین راویانی در کتب رجالی ذکر نشده و شرح احوالات شان، بـه  

زیرا شیخ صدوق، حدیثی که رجـال ناشـناخته   .دست صاحب معاجم نرسیده است

[دارد و اطمینان به صداقت راویان آن ندارد در کتاب خود نمی آورد کسی کـه بـه   .

غیبت صغري آن حضرت، زندگی کنـد،   ، به دنیا آید و در زمان7امام زماندعاي

.]آوردن روایتی که برایش مجهول باشد، دون شأنش می باشد

:آقاي صافی در قسمتی دیگر از کلام خود، می فرمایند
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أما تضمن الخبر أربع وسائط فلیس کذلک، بل هو متضمن لخمـس  :فأقول...«

ضـمن الخبـر أربـع أو    وسائط، و أما کونهم منکرین فقد عرفت ما فیه و اما کون ت

خمس وسائط شاهدا لعدم صـحۀ سـنده مـع أنّ الصـدوق قـد روى عنـه بواسـطۀ        

»واحدة

نه چهار واسطه طبق بیـان مرحـوم    –روایت شیخ صدوق پنج واسطه :اولا(

جواب این شبهه هـم کـه؛ روایـت داراي رجـال ناشـناخته      :دارد، ثانیا-تستري

که شیخ صدوق، فقط بـا یـک واسـطه از    اینکه، گفته شود :ثالثا.است، داده شد

سعد بن عبداالله اشعري، نقل روایت می کند ولی در این روایت با چهار واسطه 

:نقل شده است، پس روایت صحیح نمی باشد،اینگونه جواب می دهیم

أنّ الاستشهاد بذلک غریب، فإنهّ کما یمکن أن یروي عن سعد بواسـطۀ  :ففیه«

واسطۀ رجال متعددین متعاصرین، فکما یجـوز أن  شیخ واحد یمکن أن یروي عنه ب

یروي المعاصر عن المعاصر بغیـر واسـطۀ یجـوز أن یـروي عنـه بواسـطۀ رجـال        

1»متعاصرین

چنین استدلالی از جناب تستري، عجیب است، زیرا ممکن است که شـیخ  (

صدوق، گاهی به یک واسطه و گاهی بـه چنـد واسـطه نقـل کنـد، مثـل اینکـه        

.)ر خویش، با چند واسطه، مطلبی را نقل نمایدمعاصري از معاص

، جـزء لجنـه اسـتفتائات آیـت االله سـید      ;مرحوم والد:در این جا مناسب می دانم مثالی را عرض کنم.1

، مطلبی را از آیـت االله سـید ابوالحسـن    »حدیث خوبان«تاب ایشان طبق نقل ک.بودند ;ابوالحسن اصفهانی

سـال از ملازمـین    15نقل می کنند، بـا اینکـه خودشـان،     ;، به واسطه مرحوم آیت االله خوئی;اصفهانی

.اند حضرت بوده
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بجعل السـند و وضـع    -قدس سره-و ما أظنّ به أبدا أنهّ یرید أن یتهّم الصدوق«

أو یزید أن یتهّمه بأنهّ لم یفهم ما یلزم من کثرة الوسائط بینه و -العیاذ باللهّ-الحدیث

إسناد بعض الروایـات   بین سعد بن عبد اللهّ و قلتّها و أنّ ذلک قد ینجرّ إلى تعارض

مع بعض، فروى عن سعد بواسطۀ خمسۀ أو أربعۀ رجال غیر متعاصرین مختلفین فـی  

الطبقۀ و هو الذي یروي عنه بواسطۀ شیخ واحد أ فترى أنهّ لم یدرك ذلـک، أو أنّـه   

»لم یر فی هذا السند و سائر أسناده إلى سعد تعارضا و تهافتا؟

بخواهـد   -از نقل چنـین اشـکالی   –و من گمان نمی کنم که مرحوم تستري

مرحوم صدوق را به جعل سند یا حدیث، متهم کند و یـا اینکـه بگویـد، شـیخ     

نبوده است و با اینکه همیشـه از سـعد بـا یـک     ها  صدوق، متوجه کثرت واسطه

واسطه نقل می کرده، در این روایت با چند واسطه نقل کرده است و همین امر، 

[موجب تعارض شده است سند با سندهاي دیگر شیخ صدوق که از سـعد  این .

.]نقل کرده است تعارض دارد

بل هذا یدلّ على أنهّ کان عارفا بأحوال هذه الرجال الوسائط فـی هـذا السـند    «

1»بینه و بین سعد بن عبد اللهّ

بلکه، چنین امري، دلالت دارد بر اینکه، شیخ صدوق عارف به رجال واسطه 

إن شاء االله .ن سعد بن عبداالله اشعري، بوده استدر این حدیث بین خودش و بی

.در جلسه بعد باقی مطالب را بیان می نماییم

و آخرُ دعوانا أَنِ الحْمد للَّه رب الْعالَمین 

332،ص 3صافی، منتخب الاثر، ج .1


